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 منصور حكمت، غلام كشاورز و ايرج آذرين
 

 : رزمندگان و راه كارگر
 جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى

 
به مـجـادـلـه      “   كارگر  سه شعار راه    ” برسر مفهوم و محتواى     “   كارگر  راه  ” و  “   رزمندگان” چندى است كه    

اى    چه طـبـقـه   ” اولا :   دو گروه خود سوالات محورى اين مجادله را چنين فرموله مى كنند       .   اند  برخاسته
، و ظاهرا هر دو بر سر ايـنـكـه    “ چه سيستمى را بايد از جا كند؟” و ثانيا، “ بايد در انقلاب ما نابود شود؟ 

است كه بايد در انقلاب دمكراتيك ما نابود شود به توافق مى رسند و               “   نظام سرمايه دارى وابسته   ” اين  
بـورژوازى  ” براى اين منظور كافى است يـا         “   بورژوازى بزرگ انحصارى  ” مجادله بر سر اينكه آيا نابودى       

 . هم بايد نابود شود، ادامه مي يابد“ متوسط
كه هر دو گروه را       -آنچه از همين ابتدا پيدا است اينست كه در وراى اين فرمولبندى انتزاعى از مساله                

سوال گـرهـى       -كشاند  مى . . .   ترى چون طبقه، سيستم و     ترى و انتزاعى    در تداوم بحث به مقولات عام       
انقلاب حاضر، يعنى محتواى اقتصادى و سياسى پيروزى انقلاب دمكراتيك ايران از ديدگاه پرولـتـاريـا،         

سوالى كه هيچيك تمايلى به طرح مستقيم آن نشان نمى دهند و بى هيچ تعمقى در بـاره               .   نهفته است 
همچنان در بررسى انتزاعـى     “   نابودى يك سيستم توليدى   ” هاى سياسى     معناى اقتصادى و پيش شرط      

نابودى بورژوازى ليبـرال در انـقـلاب مـا             “   عدم لزوم ” يا  “   لزوم” اند، يعنى     معضلى كه خود ابداع كرده    
بايست تحليل و بـررسـى    به عبارت ديگر، چهار چوب اصلى و اصولى اين مجادله را مى   .   سرگرم ميمانند 

خصوصيات انقلاب دمكراتيك در كشور ما، مطالبات اقتصادى و سياسى پرولتاريا از اين انـقـلاب و از                    
و اگـر از زاويـه ايـن            .   اينطريق، بررسى و تعيين وظايف كمونيستها در انقلاب حاضر تشكيل دهـد            

راه كارگر و رزمندگان بـرسـر       “   مجادله” يابيم كه     چهارچوب اصولى به مساله نگاه كنيم به وضوح در مى         
ضـرورت  ”  دو گروه برسر      توافقدر محتواى خود در واقع تاكيدى است بر         “   سرنوشت بورزوازى ليبرال  ” 

اى    ترين انحراف جنبش كمونيستى در سطح مقولات برنـامـه           كه خود اساسى   “ تحقق سوسياليزم خلقى  
اى، و از اينطريق مقابله       ضرورت افشاى اين انحراف برنامه    ) .   رجوع كنيد به سرمقاله همين شماره     ( است  

با استنتاجات تاكتيكى انحرافى كه بر آن متكى است، علت اصلى علاقه و ورود ما باين بحث است، و به                    
اين منظور پس از بررسى انتقادى نقطه نظرات مطروحه در اين مجادله و توضيح درك پوپـولـيـسـتـى         

دو گروه از انقلاب دمكراتيك و سوسياليسم، موضع خود را در قبال اين مسائل مثـبـتـا خـواهـيـم                         هر
 . شكافت

 : ابتدا نگاهى دقيق تر به مجادله دوگروه بياندازيم
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ميكند كـه بـا جـدا        “   متهم” كارگر را  ، راه ) 9شماره ( “   كارگر در باره سه شعار راه ”رزمندگان در مقاله  
دار، در واقـع         كردن مبارزه بر عليه امپرياليسم از مبارزه برعليه سيستم موجود و عليه طبقه سرمايـه              

 پيروزمندى را در نظر دارد كه در آن ضمن آنكه سيستم موجود از بين نـمـى رود،               دمكراتيكانقلاب  
نابودى سرمايه انحصـارى  ” چرا كه راه كارگر تنها شعار )  تاكيدها از ماست( ”.  . .انقلاب نيز پيروز ميشود  

نابودى سرمايه انحصارى وابسـتـه، نـابـودى       ” را طرح مى كند، در حاليكه به اعتقاد رزمندگان “   وابسته
انقلاب ما وظيـفـه نـابـودى         ” رزمندگان كه اكيدا معتقد است      .   “ باشد  دارى وابسته نمى    سيستم سرمايه 
سرمايه انحصارى وابسته يا سـرمـايـه         ” از اين مقدمات كه     “   دارى وابسته را بعهده دارد      سيستم سرمايه 

و همچنيـن  “   دارى وابسته به امپرياليسم   بزرگ در يك سيستم معين عمل ميكند يعنى سيستم سرمايه         
“ شـود  اى دارد كه بورژوازى ليبرال خطاب مى حقيقت آنست كه بورژوازى ايران اكنون نماينده سياسى    ” 

، به اين نتيجه مـيـرسـد كـه            “ و نيز بورژوازى ليبرال در حال حاضر نماينده كل بورژوازى ايران است           
“ دارى وابسته   نابودى سيستم سرمايه  ” براى  )   كارگر  يعنى شعار راه    ( ” نابودى بورژوازى انحصارى وابسته     ” 

رزمندگان در انتهاى مقاله خود اين بـحـث را            .   كافى نيست، بلكه بورژوازى ليبرال نيز بايد نابود گردد        
چـه  ” :   ، جمعبندى مى كـنـد      “ همه بطريقى از آن ميگريزند    ” بصورت دو سوال، دو سوالى كه به زعم او          

 “ چه سيستمى را بايد از جا بركند؟”و “ اى در انقلاب ما بايد نابود شود؟ طبقه
كارگر نمى خواهد سـيـسـتـم        را كه گويا راه “   اتهام” در پاسخ به رزمندگان اين )   25شماره  ( راه كارگر   

ما مى گوييـم زمـانـى        ” :   دارى وابسته را در يك انقلاب دمكراتيك نابود كند شديدا رد مى كند              سرمايه
بنـابـرايـن    .   دارى بصورت شيوه مسلط توليد در آن جريان داشته باشد          ميهن ما وابسته است كه سرمايه     

وقتى راه كارگر مى گويد بايد دستان امپرياليسم از ميهنمان قطع گردد، اساسا به اين رابطه تـولـيـدى             
طبيعى است راه كارگر مـعـتـقـد        كه ما از آن سخن مى گوييم اين است و       سيستمى.   مسلط نظر دارد  

 بـقـاى     هاى راه كارگر مطلـبـى دال بـر        در هيچيك از آثار و نوشته.   است اين سيستم بايد نابود شود     
تاكيـد اول    ( “   اى مبنى بر بقاى اين سيستم نمى بينيم          بصورت شيوه مسلط توليد و اشاره      دارى  سرمايه

در حقيقت اختلاف راه كارگر با رزمندگان در اين است كه راه كارگر نابـودى  ) .   در اصل و بقيه از ماست     
دارى وابسته كافى ميداند و از رزمـنـدگـان           بورژوازى انحصارى وابسته را براى نابودى سيستم سرمايه       

و البته پاسخ خود او     “     إ  دارى وابسته در گرو نابودى سرمايه متوسط است؟         آيا نابودى سرمايه  ” پرسد    مى
 . به اين سوال منفى است

سيستم نابـود  ” ) 1(اى  آشفته“ تحليل اقتصادى”ما در اينجا وارد بحث نمى شويم كه رفقا بر مبناى چه  
اين خود به بحث مفصلى نيـاز دارد    .   در انقلاب، را استنتاج مى كنند     “   ) 4( طبقه نابود شدنى  ” و  “   شدنى

كه بايد در نوشته ديگرى به آن پرداخت، همانطور كه گفتيم، قصد مـا نشـان دادن و نـقـد درك                           
پوپوليستى راه كارگر و رزمندگان از انقلاب دمكراتيك، نقش، وظايف و مطالبات پرولـتـاريـا در ايـن                     

بهمين منظور بررسى خود را از آنچه هر دو گروه          .   انقلاب و مفهوم اقتصادى و سياسى پيروزى آن است        
دارى وابسته در انقلاب حاضر آغاز مى         بر سر آن اتفاق نظر دارند، يعنى ضرورت نابودى سيستم سرمايه          

 . كنيم
دارى وابسته، و البته با قدرى خـوشـبـيـنـى               با اندك تعمقى در تلقى رزمندگان و راه كارگر از سرمايه          

تر خواهيم ديد كه التقاط در اقتصاد، اساس انحراف پوپوليستى دو              چرا كه پايين  ( نسبت به اين تلقيات     
سخن مى گويـنـد، در     “   دارى وابسته نابودى سيستم سرمايه” يابيم كه وقتى رفقا از   ، در مى  ) گروه است 

چرا كه از نـظـر       .    داشته باشند   كليت آن  دارى در   واقع نمى توانند منظورى جز نابودى سيستم سرمايه       
، “ اى است كه بيش يا كم در وابستگى به امپريالـيـسـم اسـت                 دار ايران طبقه    طبقه سرمايه ” رزمندگان  

دارى وابسته مـنـطـبـق         دارى جامعه ما، وجود بورژوازى را با وجود سرمايه          ساختمان اقتصادى سرمايه  ” 
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، و راه كارگر نيز معتقد اسـت كـه           “ اى بيش نيست    بورژوازى ملى در ايران اسطوره    ” و نيز   “   نموده است 
براى اينكه ميهن ما وابسته نباشـد بـايـد روابـط              ” و  “   اى متعلق به گذشته است      بورژوازى ملى مقوله  ” 

دارى بصورت شيوه مسلط توليدى در ميـهـن    سرمايه” ، يعنى “ دارى نباشد   توليدى مسلط در آن سرمايه    
دو گروه هـمـه جـا از          و بنابراين گرچه هر   .   “ وجود نداشته باشد  )   پس از پيروزى انقلاب دمكراتيك    ( ما  
در انقلاب حاضر سخن مى گويند، اما از آنجا كه بدرست بر اين عقـيـده    ”   دارى وابسته     نابودى سرمايه ” 

” گريزى از پذيرش اين نتيجه منطقى نخواهند داشت كـه            .   دارى ايران وابسته است     اند كه كل سرمايه   
إ پذيرش اين حكم ما را به يكى از        “ دارى در ايران است     وظيفه انقلاب حاضر نابودى كل سيستم سرمايه      

 : دو تعبير زير از انقلاب حاضر ميرساند
 انقلاب حاضر انقلابى سوسياليستى است، و ) 1
 انقلاب حاضر انقلابى دمكراتيك است، ) 2

 . دارى در ايران مى باشد اما پيروزى آن به معناى نابودى سيستم سرمايه
دارى ايران داريـم نـابـودى          در غير اينصورت، يعنى اگر بخواهيم عليرغم دركى كه از وابستگى سرمايه           

مترادف نگيريم، آنگاه تعريف و تعبير سومى نيز مـى    “   دارى نابودى سرمايه” را با  “   دارى وابسته   سرمايه” 
 : دارى وابسته در انقلاب حاضر بدست داد نابودى سرمايه”توان از 

سـيـسـتـم     ” شدن آن بوسيله    ” دارى وابسته و جايگزين       نابودى سرمايه ” شرط پيروزى انقلاب حاضر     )   3
و بخصوص رفقاى رزمندگـان كـه مـدت           ( البته ما آگاهيم كه رفقا      .   است“   دارى ملى و مستقل     سرمايه

از اينكه از نظرات آنان در باره يك انقـلاب          )   ميدانند“   اسطوره” كه بورژوازى ملى را       چند ماه   درازى است 
با اينهمه بگذاريد اين شق سوم را       .   دمكراتيك پيروزمند چنين استنتاجى شود سخت بر خواهند آشفت        

انـقـلاب دمـكـراتـيـك         ” تر خواهيم ديد كه آيا محتواى واقعى    پايين.  مطرح كنيم احتمال بعنوان يك 
ابتدا لازم است ببينيم كداميك از تعابـيـر فـوق بـا               .   دو گروه همين است يا خير       از ديد هر  “   پيروزمند

 . نظرات رفقا در باره انقلاب ايران در تطابق است
انقلاب ما بلاواسطه انقلابى سوسياليستى است و وظيفه استقرار ديكتاتورى پرولتاريـا را              ” :   شق اول )   1

 . “برعهده دارد
ضـرورت نـابـودى      ” آليست پيگير بر پـايـه          اين حكمى است كه يك تروتسكيست منسجم و يك ايده         

 بى هيچ درنگ و ترديدى صادر ميكند و باين ترتيب گريبان خود انقلاب حاضردارى در  سيستم سرمايه 
دارى در يك انـقـلاب        ضرورت نابودى سيستم سرمايه   ” را از شر توضيح و توجيه تناقضانى كه اعتقاد به           

اما واضح است كه وصله تروتسكيسم نه به رزمندگان و نه بـه        .   آورد، خلاص ميسازد    ببار مى “   دمكراتيك
) 29فاشيسم، كابوس يا واقعيت، جزوه اول، ص       ( راه كارگر از همان ابتدا .   راه كارگر چسبندگى ندارد   

براى جلوگيرى از سوه تفاهمات بايد تاكيد كنيم كه از نظر ما در مقـطـع كـنـونـى                     ” اعلام ميدارد كه    
سيستـم سـرمـايـه       ” ، و رزمندگان پس از اينكه لزوم نابودى         “ مرحله انقلاب ايران سوسياليستى نيست    

اينجا نمـى تـوان      ” :   مى كند، بلافاصله ميافزايد     “   اثبات” و نابودى كل طبقه بورژوازى را       “   دارى وابسته 
واقعا شگفت انگيـز  !   ( نه!   آنها انقلاب سوسياليستى را ترويج مى كنند!   اى امان !   اى داد :   فورا فرياد كشيد  

! راى مرزبندى با تروتسكيسم انقلاب سوسياليستى را حتى ترويج هم نـكـنـد             ب  كمونيستاست كه يك    
بهر حـال    ! )    هم نميكنندترويجاينها انقلاب سوسياليستى را حتى   !   اى امان !   فرياد ما اينست كه اى داد     

وقتى رفقا با اين حرارت با ايده سوسياليستى بودن انقلاب حاضر مرزبندى مى كنند، ما هم مى پذيريم           
بدست داديم هـيـچ     “   دارى در انقلاب حاضر     ضرورت نابودى سيستم سرمايه   ” كه اولين تعبيرى كه ما از       
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را )   اسـت “   انسجام در انـحـراف    ”   كه بايد گفت فرض     ( ما نيز اين فرض     .   قرابتى با نظرات دو گروه ندارد     
 . پس ميگيريم و به سراغ شق دوم مى رويم

دارى محتواى اقـتـصـادى        انقلاب حاضر انقلابى دمكراتيك است و نابودى سيستم سرمايه        :   شق دوم )   2
اين يك موضع التقاطى تمام عيار است، انقلاب را دمكراتيك ارزيـابـى     .   پيروزى آن را تشكيل مى دهد    

دارى، كه چيزى جز استقرار سوسياليسم نيست، را براى آن تـعـريـف                ميكند، اما وظيفه نابودى سرمايه    
دمكراتيك بودن انقلاب از جمله بدين معناست كه پرولتاريا تنها نيروى طبقاتى محـركـه آن          .   مينمايد

نيست و پيروزى كامل انقلاب، از نظر سياسى، خود را نه در استقرار حكومت پرولتاريا و متحدين غـيـر             
ديكـتـاتـورى    ” ،  “ جمهورى دمكراتيك خلق  ” .   ( متجلى ميسازد . )    .  . خرده بورژوازى، دهقانان و     ( پرولترش  

دارى بمثابه يك وجه تولـيـد بـر            باين ترتيب وظيفه نابودى سرمايه    .   . )    . و  “   اتقلابى كارگران و دهقانان   
عهده انقلابى قرار داده شده است كه از نقطه نظر تركيب طبقاتى نيروهاى محركه آن و نيـز از نـظـر             

اى را در      تواند چنين وظيفه    اش، استقرار جمهورى دمكراتيك خلق، اصولا نمى        محتواى سياسى پيروزى  
، اما نيروهاى طبقاتـى  ) دارى نابودى سرمايه(آرمان، آرمانى سوسياليستى است . دستور خود داشته باشد 

اين ايده التقاطى مضمون اصلى انـديشـه     .   و نيز حكومتى كه قرار است به آن تحقق بخشند، خلقى اند        
دو را تشكيل مى دهد، و براى آنكه مطمئن شويم كه مواضع رفقا را تحـريـف                   رزمندگان و راه كارگر هر    

 : رزمندگان مينويسد. ايم كافيست به متون خود رفقا رجوع كنيم نكرده
ما مشخصا از نابودى سيستمى كه وجود دارد و طبقه اقتصادى اى كه حاكم است سخن ميگوييم، آيا                  ” 

نابودى بورژوازى به معناى ” خير :   دهد ، و طبعا پاسخ مى“ اين به معناى سوسياليستى بودن انقلاب است    
تركيب طبقاتى و اقشار ديگر و سيستمى كه بايـد نـابـود        .   دارى وابسته ميباشد    نابودى سيستم سرمايه  

هاى خرده بورژوازى و پرولتاريا نيروى محركه انقلاب ما ميـبـاشـنـد و                گردد بما نشان ميدهد كه توده     
چنين تركيبى از نيروها، با توجه به خواست آنها، به معناى وجود پروسه دمكراتيك تحول انـقـلاب و                     

واقعا معنى اينـكـه هـمـه         ” :   و نيز ” استقرار ديكتاتورى دمكراتيك خلق به رهبرى طبقه كارگر ميباشد          
و پاسخ ميدهد كه با توجـه بـه          “   هاى وابسته بايد از ميان برداشته شوند و ملى گردند چيست؟            سرمايه
نـمـى   .    .  . اين عبـارت    ” .   شده است“   رد” در ايران “   وجود بورژوازى ملى و يا سرمايه مستقل ملى       ” اينكه  

دار در ايران و در نتيجه جنبه سوسيالـيـسـتـى قـوى                 تواند جز بمعناى نابودى بلافاصله طبقه سرمايه      
 : نويسد و راه كارگر نيز مى). ، نقد برنامه حداقل فدائى6رزمندگان، شماره (“ انقلاب ما نباشد

 بايد بـا قـدرت        دارى بصورت شيوه مسلط توليد      نابودى سرمايه و براى   “   جريان سرمايه ” براى نابودى   ” 
تصرف قدرت سياسى اين امـكـان را       .  بايد قدرت سياسى را تصرف كرد. سياسى پاسدار آن درگير شد 

دارى بصـورت شـيـوه           ميدهد كه اهرمهاى اساسى و كليدى اقتصاد را در دست گيريم، يعنى سرمايه            
مسلط توليد و جريان سرمايه اساسا درهم شكسته و قدرت اقتصادى نيز همراه قدرت سياسى در دست        

 . “طبقه كارگر و متحدينش قرار گيرد
هـاى     دو گـروه اسـاس آمـوزش            گذارد كه هـر    اى باقى نمى آنچه نقل كرديم جاى هيچ شك و شبه  

هاى  سوسياليسم علمى و ماركسيسم انقلابى را در مورد انقلاب دمكراتيك و سوسياليستى و پيش شرط      
دارى تنها يك چـيـز را اراده             ماركسيسم از نابودى سرمايه   .   كنند  سياسى و اقتصادى هر يك نفى مى      

سوسياليسم كه پيش شرط سياسى آن استقرار ديكتاتورى پرولتاريا است حكومتى كـه خـود                 :   ميكند
عليه بورژوازى است، حال آنكه رزمندگان و          حاصل مبارزه طبقاتى پرولتاريا، بمثابه يك طبقه معين، بر        

از طـريـق يـك انـقـلاب            )   استقرار سوسيـالـيـسـم     ( دارى    راه كارگر بروشنى خواستار نابودى سرمايه     
رفقا بى !   برقرارى سوسياليسم بوسيله جمهورى دمكراتيك خلق، بدون ديكتاتورى پرولتاريا!   دمكراتيكند

، “ تسخير قدرت سـيـاسـى تـوسـط پـرولـتـاريـا             ” ، “ درهم شكستن دولت بورژوازى” سروصدا ضرورت  
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كه ( آموزش ماركسيسم در باره دولت .   خود حذف كرده اند“   ماركسيسم” را از ...   و “ ديكتاتورى پرولتاريا 
يكجا از قلم افتاده و با تحريف پوپوليستى آن جـايـگـزيـن              )   لنين آن را چكيده ماركسيسم مى دانست      

نـوآورى و    ” ماركسيسم با شرايط مشخص جامعه ماست و نـه هـيـچ            “   انطباق” و اين نه .   شده است 
بياد بياوريم كه سوسياليسم علمى اساسا در تقابل بـا انـواع ديـگـر               .   در تئورى سوسياليسم  “   تعميقى

كـه در پـى اسـتـقـرار             . . . آنارشيسم، پوپوليسم      سوسياليسم، يعنى ايدوئولوژى هاى راديكال بورژوائى     
بودند، رشد كرد و خصوصا در روسيه، ماركسيسم در مقابله و مـبـارزه بـا          “  خلق”سوسياليسم توسط  

رجوع كنيد به مناظرات سوسيـال      .   ( پوپوليست هاى تمام عيارى چون ناردونيكها و اس ارها تثبيت شد          
سوسيالـيـسـم و مـبـارزه          ” ، لنين و    “ دوستان مردم كيانند  ” دمكراسى روس با پوپوليست ها، بويژه در        

 ). ، پلخانف“اختلافات ما“و“ سياسى
 سال از انقلاب اكتبر، هنوز رفـقـاى مـا           60پس از گذشت بيش از يك قرن از كمون پاريس و بيش از              

 مبارزه طبقاتى پيگير، بدون ديـكـتـاتـورى       بدون سوداى نابودى سرمايه دارى و استقرار سوسياليسم را       
ماركسيسم هرگز ايـده و       .   يك طبقه و فقط يك طبقه، بدون ديكتاتورى پرولتاريا، در سر مى پرورانند            

آرمان سوسياليسم را بخود منحصر ندانسته است، اما همواره ثابت كرده و به شهادت تاريخ نشان داده                  
 است كه امكان تحقق واقعى اين آرمان        علمىاست كه اين تنها ماركسيسم است، اين تنها سوسياليسم          

همه انواع استثمـار را    “   يكباره” بشريت قرنها و حتى هزاران سال روياى از بين بردن ” .   را ميسر ميسازد  
داشته است، ولى اين روياها همچنان به صورت رويا باقى ماندند تا زمانى كه ميليونها استثمار شده در                   
سراسر جهان در يك مبارزه پيگير، استوار و همه جانبه متحد شدند تا جامعه سرمايه دارى را در مسير                   

روياهاى سوسياليستى تنـهـا آنـگـاه بـه مـبـارزه              .   تكاملى كه آن جامعه طبعا مى پيمود تغيير دهند  
سوسياليستى بدل شد كه سوسياليسم علمى ماركس، اشتياق تغيير جامعه را به مبارزه يـك طـبـقـه                    

خارج از مبارزه طبقاتى، سوسياليسم يك عبارت تهى است يا يك رويـاى سـاده                .   معين مرتبط ساخت  
 ). لنين، سوسياليسم خرده بورژوائى و سوسياليسم پرولترى. (لوحانه

آرى، كسى كه نابودى سرمايه دارى را مستقيما از يك انقلاب دمكراتيك طلب ميـكـنـد، كسـى كـه                 
منفك ميكند، )   پرولتاريا( سرمايه دارى را از مبارزه و انقلاب يك طبقه معين    “   نابودى” اينچنين اشتياق   

در همان حال سوسياليسم خود را نيز به سوسياليسم خرده بورژوائى تنزل ميدهد و، در مـاهـيـت و                   
حركت هرگونه تمايزى بين خود و سوسياليست هاى خرده بورژوائى چون مجاهدين خلـق و ديـگـر                    

جامعه بى طبقـه    ” سوسياليسم چنين كسى هيچگونه تفاوتى با       .   را از ميان برميدارد   “   نستوه” مجاهدين  
سوسياليسمى كه تفاوتش حتى با .   نخواهد داشت.    .  . و “   قسط اسلامى” ، “ حكومت عدل على” ،  “ توحيدى

عـبـارتـى    ” و   “   روياى ساده لوحانه  ” دروغينى كه شارلاتانها موعظه مى كنند تفاوت بين         “   سوسياليسم” 
 . است“ تهى

سرمايه دارى و امپرياليسم را نمى توان بـه         ” رفقا اين حكم پايه اى ماركسيسم را فراموش كرده اند كه            
تحولات دمكراتيك از بين برد، تنها از طـريـق انـقـلاب                “   ايده آل ترين  ” هيچ طريقى حتى از طريق      

و اين انقلاب اقتصادى، يـعـنـى اسـتـقـرار         )   لنين، پاسخ به كيفسكى( “اقتصادى مى توانند نابود گردند 
سوسياليسم، يعنى نشاندن مالكيت اجتماعى بر جاى مالكيت خصوصى بر وسائل توليد و مبـادـلـه بـا                    

. ديكتاتورى پرولتاريا است“   كه پيش شرط ضرور آن” . . .   سازمان دادن برنامه ريزى شده توليد اجتماعى        
و در اولين ) .   نقل از برنامه حزب سوسيال دمكرات روسيه      ( “   يعنى تصرف قدرت سياسى بدست پرولتاريا     

قدم در سطح مقولات برنامه اى، رفقا اين بديهيت ماركسيستى، اين جزء لاينفك بـرنـامـه جـنـبـش                      
كمونيستى را از ياد برده اند، كه نابودى سرمايه دارى به معناى استقرار سوسياليسم است و اين خـود                    

 خـلـق  حكـومـت     .   منوط به تسخير قدرت سياسى توسط پرولتاريا، منوط به ديكتاتورى پرولتاريا است           
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 سرمايه دارى را نابود كـنـد و          نمى تواند . . . )   جمهورى دمكراتيك خلق، ديكتاتورى دمكراتيك خلق و        ( 
 . وعده سوسياليسم خلقى فريبى بيش نيست

 به يـك انـدازه        هردواما همينجا لازم است تاكيد كنيم كه پوپوليسم به نظرات رزمندگان و راه كارگر               
در انقلاب دمـكـراتـيـك        “   نابودى سيستم سرمايه دارى   ” چسبندگى دارند، حتى اگر راه كارگر بدنبال        

را طلب كند، چرا كـه اولا،      “   بصورت شيوه مسلط توليد” نابودى سيستم سرمايه دارى     “   فقط” نباشد و   
سخن مى گويد، مشـخـصـا هـمـان        ) وجه توليد ديگر و يا هر(ماركسيسم هر گاه از نظام سرمايه دارى  

“ سرمايه دارى بمثابه شيوه مسلط توليد” و “   سيستم سرمايه دارى” .   را مدنظر دارد“  شيوه مسلط توليد” 
“ شيوه مسلـط تـولـيـد       ” در ماركسيسم معناى متفاوتى ندارند، ثانيا، اگر قصد راه كارگر از ذكر عبارت              

نابود نمى شود، باز هم سر سوزنى       كاملا  اشاره به اين نكته باشد كه سرمايه دارى در انقلاب دمكراتيك            
از موضع پوپوليستى خود عدول نكرده است، زيرا ماركسيسم به روشنى حتى آغاز پروسه تحول توليـد                 

يعنى فاز پايينى جامعه كمونيستى را كه معمولا سوسياليسـم خـوانـده              ( سرمايه دارى به كمونيسم را      
نابودى سرمايه دارى به صـورت شـيـوه         ”  پرولتاريا كرده است، و لذا ايده        ديكتاتورىمنوط به   )   ميشود

 : “نابودى سرمايه دارى”در يك انقلاب دمكراتيك در معرض همان انتقادها است كه ايده “ مسلط توليد
ميان جامعه سرمايه دارى و جامعه كمونيستى يك دوران انقلابى تبديل يكى به ديگرى قرار دارد كـه                  ” 

همچنين منطبق با يك دوران گذار سياسى ميباشد كه حكومت آن نمى تواند جز ديكتاتورى انقـلابـى          
 ) ماركس نقد برنامه گوتا. (“پرولتاريا باشد

بزرگترين سفاهت و پوچ ترين اتوپى ها مى بود هر آينه تصور ميشد كه بـدون قـهـر، بـدون                        ” :   و نيز 
تئورى ماركس از مدتها پـيـش بـا          .   ديكتاتورى، گذار از سرمايه دارى به سوسياليسم امكان پذير است         

و روسـيـه    .   دمكراتيك و آنارشيستى سخن گفته است         نهايت صراحت بر ضد اين ياوه گوئى خرده بورژوا        
 نيز صحت تئورى ماركس را در اين مورد با چنان وضوح و بـا چـنـان طـرز           1917  -  1918سالهاى  

محسوس و موثرى تاييد ميكند كه فقط افرادى كه بطرز نوميد كننده اى كند ذهن انـد و يـا جـدا                 
يـا ديـكـتـاتـورى        .   تصميم گرفته اند از حقيقت رخ بتابند ممكن است هنوز در اين مورد گمراه باشند              

و يـا    . . .   يا ديكتاتورى پرولتاريا، هر راه حل بينابينى يا فريب مردم توسط بورژوازى است               . . .   كورنيلوف  
كه در باره وحدت دمكراسى، ديكتاتورى دمـكـراسـى،           . . .   حالتى از كند ذهنى دمكراتهاى خرده بورژوا        

لنين، وظايف نوبتى حكـومـت   .   ( “ جبهه عمومى دمكراتيك و اراجيفى از اين قبيل ياوه سرائى مى كنند           
 ) شوروى

” و  “   نابودى سرمايه دارى  ” فكر ميكنم خطوط كلى التقاط مواضع رزمندگان و راه كارگر در مورد رابطه              
هر دو گروه وظايف و پيش شرط هاى يك :   به اندازه كافى روشن شده باشد    “   پيروزى انقلاب دمكراتيك  

انقلاب سوسياليستى را با وظايف و پيش شرط هاى يك انقلاب دمكراتيك در هم ريخته و مـغـشـوش                    
دچارند، و از سـوى ديـگـر،         “   چپ روانه ” از يكسو در برخورد به انقلاب دمكراتيك به توهمات          .   ميكنند

انـد،     دقيقا به اين خاطر كه وظايف انقلاب سوسياليستى آتى را بر عهده انقلاب دمكراتيك حاضر نهاده               
در واقع ضرورت مبارزه طبقاتى پيگير پرولتاريا، ديكتاتورى پرولتاريا و انقلاب سوسياليستى، و لاجـرم                

، را فراموش مى كنند و به راست مـى          وظايف سوسياليستى پرولتاريا در انقلاب حاضر     اهميت و مكان و     
 . افتند

تا اينجا بحث ما، همانطور كه پيش تر اشاره كرديم، بر برداشتى غير انتقادى و خوشبينانه از تلـقـيـات                     
دو گـروه بـه         بعبارت ديگر ما فرض كرده بوديم كه اولا هر        .   اقتصادى رزمندگان و راه كارگر متكى بود      

خصيصه كليت سرمايه دارى در ايران است واقفند و نـابـودى              “   وابستگى” معناى واقعى اين حكم كه      
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را از نابودى سرمايه دارى جدا نمى كنند، و ثانيا از ماركس و ماركسيسم مى پذيـرنـد كـه          “   وابستگى” 
با چنين مفروضاتـى مشـاهـده        .   معنائى جز استقرار سوسياليسم نخواهد داشت     “   نابودى سرمايه دارى  ” 

نـيـروهـاى    ( كرديم كه هر دو گروه ناگزير محتواى اقتصادى انقلاب دمكراتيك و وجوه سيـاسـى آن                   
را بگونه اى التقاطى و پوپوليستى بيكديگـر ربـط مـى        )   طبقاتى محركه و حكومت حاصل پيروزى آن      

 . دهند، و سوسياليسم خلقى عنوان مناسبى براى چهار چوب عمومى اين التقاط است
اما يك چنين فرمولبندى التقاطى اى از رابطه اقتصاد و سياست در پيروزى انقلاب دمـكـراتـيـك، در                     

در واقع از هـمـان ابـتـدا           .    جامعه سرمايه دارى مايه مى گيرد      اقتصادواقغيت امر از دركى بورژوائى از       
سوسياليسم خلقى خود لفافه اى سوسـيـالـيـسـتـى بـراى               .   آشكار بود كه جز اين هم نمى تواند باشد        

راديكاليسم بورژوائى است و دقيقا با عجز خود در ارائه نقدى پرولترى از مناسبات توليد سرمايه دارى،             
را به شيوه اى   “   سيستم سرمايه دارى” آنكس كه در صدد است تا    .   از سوسياليسم علمى متمايز ميشود    

نابود كند، فى الواقع قبل از هر چيز درك غير پرولترى خود را از اين سـيـسـتـم         )   خلقى( غير پرولترى   
را كنار بگذاريم و به تلقى اقـتـصـادى رفـقـا از            “   خوشبينى” پس اكنون لازم است كه      .   برملا ميسازد 

 . نگاهى بيندازيم“ نابودى سيستم سرمايه دارى”
جـمـهـورى    ” حال كه قرار اسـت در      :   سوالى كه رزمندگان و راه كارگر بايد به آن پاسخ گويند اينست      

يا هر نام ديگرى كه حكومت پرولتاريا و متحدانش در انقلاب دمكراتيك بـه خـود                  ( “   دمكراتيك خلق 
سيستم سرمايه دارى نابود شود، وجه توليدى كه جانشين آن ميگردد، آن مناسبات اجتماعـى               )   بپذيرد

اى داد، اى امـان،     ” توليد كه ناظر بر باز توليد زيست اجتماعى افراد خواهد بود، چيست؟ سوسياليسم؟              
، سرمايه دارى؟ مسلما خير، شما كه بر سر         “ شما كه انقلاب سوسياليستى را حتى ترويج هم نمى كنيد         

يك پاسخ احتمالى ميتواند وجه توليدى باشد كه نـه          .   نابودى آن در انقلاب دمكراتيك اتفاق نظر داريد       
دارد، “   سمت گيرى سوسياليستـى   ” سرمايه دارى است و نه سوسياليستى، وجه توليد موهوم سومى كه            

. است كه به معناى دقيق تر و علمى تر همان سرمايه دارى اسـت “ راه رشد غير سرمايه دارى”يا همان  
اما راه رشـد      “   درست است كه در يكجا مى نويسد      .   راه كارگر در اين زمينه سرنخ هائى بدست ميدهد        

طبقه كارگر بيش ( ! )   وايكاش چنين امكانى وجود داشت)   كذا( غير سرمايه دارى كاش سرابى بيش نبود    
 -و بدين طريـق    )   27راه كارگر شماره .   ( “ از اين واقع بين است كه به چنين پندارهائى دل خوش كند 

مى كنـد، امـا در       “   رد” را “   راه رشد سرمايه دارى ” آلترناتيو    -يعنى بطريق هنرمندانه خاص راه كارگر       
جائى ديگر و باز بطريق خاص راه كارگر، با ابهام تمام از سيستمى كه پس از نابودى سيستم سـرمـايـه     

 كـه    سيستمى ديـگـر   و در پروسه اى ديگرآنگاه در ” :   دارى جانشين آن ميشود چنين سخن مى گويد    
وقـتـى در     “   سيستم ديگر” و اين ابهام در چند و چون اين “   ...  به آن غلبه دارد كيفيت ديگرىروابط و  

دستگاه فكرى راه كارگر قرار گيرد، معنائى جز راه رشد غير سرمايه دارى نمى              “   مولفه هاى ديگر  ” كنار  
 . تواند داشته باشد

سرمايـه دارى    ” اما اسمش را هر چه بگذارند، محتواى عملى آن اقدامات جمهورى دمكراتيك خلق كه               
كما بيش از لابلاى سطور نوشته هاى هر دو گروه سر بر مى كند، و ايـن مـحـتـوى                      “   را نابود مى كند   

چيزى نيست جز مصادره كردن و ملى كردن سرمايه دارى توسط جمـهـورى دمـكـراتـيـك خـلـق،                        
جـنـبـه    ” ، و مـعـادل       “ خصلت ويژه انقلاب” را “   مصادره و ملى اعلام كردن سرمايه وابسته   ” رزمندگان  

ولى همچنـان   “   به قدرت پرولتاريا  ” ارزيابى ميكند، كه البته     “   سوسياليستى قوى تحول انقلابى در ايران     
. در يك انقلاب دمكراتيك و همراه متحدين غير پرولتر طبقه كارگر در اين انقلاب انجام مـى گـيـرد                     

 نقد برنامه حد اقل فدائى، و همچنين نقل قولى كه پيشتر از همين              6رجوع كنيد به رزمندگان شماره      ( 
و براى نابودى سرمايـه دارى       “   جريان سرمايه ” براى نابودى   ” :   و راه كارگر نيز مى نويسد     )   مقاله آورديم 
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بايد قدرت سياسـى را تصـرف         .   بصورت شيوه مسلط توليد بايد با قدرت سياسى پايدار آن درگير شد           
تصرف قدرت سياسى اين امكان را مى دهد كه اهرمهاى اساسى و كليدى اقتصاد را در دسـت                     .   كرد

يعنى سرمايه دارى بصورت شيوه توليد و جريان سرمايه اساسا درهم شكسته و قدرت اقتصادى               .   گيريم
بـورژوازى بـزرگ و       ” و نيـز     .   “ نيز همراه قدرت سياسى در دست طبقه كارگر و متحدينش قرار گيرد           

بـا  )   . . .   مى تـوان ( بنابر اين . . .   سرمايه بزرگ حلقه هاى اصلى و كليدى اقتصاد را در دست داشته و دارد        
و سرمايه دارى بصورت شيوه مسلط توليد را در ايران از            “   جريان سرمايه ” تصرف مواضع سرمايه بزرگ     

در اين چهارچوب در مـانـديـم و           “   تصرف مواضع ” البته ما ابتدا در معناى اصطلاح نظامى        .   ( “ بين برد 
بايـد    -بشيوه خاص خودش      -تعميق كرديم، بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه قاعدتا منظور راه كارگر           

 ). مصادره و ملى كردن بانكها و صنايع سنگين و بزرگ باشد
دو گروه مالكيت دولت پرولتاريا و متحدانش در انقلاب دمـكـراتـيـك بـر                   رو مساله روشن است، هر      بهر

اين برداشت يـكـسـره       .   معادل گرفته اند  “   نابودى سرمايه دارى  ” سرمايه هاى مصادره و ملى شده را با         
نشانـدن مـالـكـيـت        ” در برنامه سوسيال دمكراسى روسيه نابودى سرمايه دارى به روشنى           .   غلط است 

شـده تـولـيـد          ريزى  دادن برنامه   اجتماعى برجاى مالكيت خصوصى بروسائل توليد و مبادله، با سازمان         
مالكيت ” در حكم ايجاد “   مصادره و ملى كردن” حتى اگر رفقا بپندارند كه .   بود تعريف شده“  ...اجتماعى  
“ شده توليد و توزيع اجتـمـاعـى    دادن برنامه ريزى سازمان” است هنوز بايد بخاطر بياورند كه     “   اجتماعى

بهرحال موضع ماركسيسم در قبال اين مساله كـامـلا روشـن              .   جزء لاينفك توليد سوسياليستى است    
هاى چپ بـر ايـن      كمونيست.   رجوع كنيم “   ) 4( هاى چپ     كمونيست” است، كافيست به مناظره لنين با       

استفاده سيستماتيك از ابزار توليد باقيمانده تنها وقتى متصور است كه يـك مشـى                 ” اعتقاد بودند كه    
 : نويسد و لنين در پاسخ مى“ كردن دنبال شود بسيار قاطع سوسياليزه

. دهـنـد     محترم چقدر قاطعند، اما چه اندك از خود نشانه تفكر بروز مـى            “   كمونيست هاى چپ  ”   اين  ” 
چيست؟ انسان ممكن است در مـورد    “   مشى بسيار قاطع سوسياليزه كردن” منظورشان از دنبال كردن     

مساله ملى كردن يا مصادره قاطع باشد يا نباشد، اما تمام نكته در اين است كه حـتـى بـيـشـتـريـن                          
. . . ممكن در جهان نيز براى عبور از ملى كردن و مصادره به سوسياليزه كردن كافى نيسـت    “   قاطعيت” 

بـه  “   قاطعيـت ” توان فقط با      تفاوت بين سوسياليزه كردن و مصادره ساده در اين است كه مصادره را مى             
حال آنكه سوسياليزه كردن بدون اين توانـائـى واقـع            .   عمل آورد، بدون توانائى محاسبه و توزيع دقيق       

 ... شود
. . . كند از ريشه كندن، سركوب كـردن و              اين خصلت ويژه يك انقلاب خرده بورژواست كه توجه نمى         

است ايـن هـا      براى يك خرده مالك كه عليه مالك بزرگ به خشم آمده. براى سوسياليسم كافى نيست 
لنين ، چپ روى   .   ( “ اما هيچ انقلابى پرولتاريائى هرگز تا چنين اشتباهى سقوط نخواهدكرد.   كافى است 

 ) كودكانه و ذهنيت خرده بورژوازئى، تاكيد در اصل است
هاى چپ لااقل هنگامى مصادره و ملـى كـردن را               همين جا و در حاشيه يادآورى كنيم كه كمونيست        

گرفتند كه قدرت سياسى در دست پرولتـاريـا بـود،       دارى و سوسياليزه كردن مى  معادل نابودى سرمايه  
 . به چنين توهماتى مبتلا هستند“ جمهورى دمكراتيك خلق”حال آنكه رفقا در رابطه با 

، بـلـكـه      كـنـد     دارى را نابود نـمـى    سرمايه. . . بهرحال مساله بر سر اين است كه ملى كردن، مصادره و            
بديهى است كه در چنين حـالـتـى          .   دهد  آورد و يا بسط مى      دارى انحصارى دولتى را بوجود مى       سرمايه

در دست  “   دارى انحصارى دولتى    سرمايه” بگفته لنين   .   يابد  ماهيت طبقاتى دولت نقش تعيين كننده مى      
دارى    سـرمـايـه   ” و همـيـن      “   اعمال شاقه نظامى براى كارگران    ” يعنى  “   داران آلمانى   يونكرها و سرمايه  
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ليكن نـه    .    بسوى سوسياليسم  گامى است “   دولت انقلابى و دمكراتيك   ” در دست يك    “   انحصارى دولتى 
است، و  “   دارى انحصارى دولتى    سرمايه” دارى، بلكه همچنان      خود سوسياليسم است و نه نابودى سرمايه      

دولـت  ” گامى است بسوى سوسياليسم زيرا يك       “   دولت انقلابى و دمكراتيك   ” در شرايط حاكميت      -اين
گيرى قدرت توسط پرولتاريـا و آنـگـاه             دست     براى به  مناسب ترين حالت سياسى   “   انقلابى دمكراتيك 

 براى شروع ساختمان سوسياليسم اسـت        مناسب ترين حالت اقتصادى   “   دارى انحصارى دولتى    سرمايه” 
، 1917سپتامبر  ” خطر فلاكت و راه مبارزه با آن        ” براى تفصيل اين مطلب توسط لنين، رجوع كنيد به          ( 

 ).  بترتيب قبل و بعد از انقلاب اكتبر1918مه “ و چپ روى كودكانه و ذهنيت خرده بورژوازئى
دولـت انـقـلابـى       ” كردن تـوسـط        اما چه چيز باعث آن است كه رزمندگان و راه كارگر مصادره و ملى             

دارى معادل بگيرند؟ همانطور كه گفتيم ريشه را بايد در درك بورژوائى              را با نابودى سرمايه   “   دمكراتيك
ماركسيسم سرمايه را بمثـابـه يـك رابـطـه             ) .   5( دارى جستجو كرد    دو گروه از سرمايه و نظام سرمايه      

اى كه متكى بر جدايى كامل توليد كنندگان از وسائـل تـولـيـد اسـت،                 كند، رابطه   اجتماعى درك مى  
ابزار نيروى كار خودش را بمثايه يك كالا بـه بـورژوازى صـاحـب ابـزار                      اى كه در آن كارگر بى       رابطه
دارى، تولـيـد كـالائـى          سرمايه.   اى كه به اين اعتبار متضمن، توليد ارزش اضافه است           فروشد، رابطه   مى

اى است كه در آن نيروى كار بمثابه كالا به تملك             ، رابطه “ رابطه سرمايه ” يافته است و سرمايه، يا        تعميم
. اى مولد مصرف شـود      به گونه )   كالاهاى ديگر تحت تملك او    ( آيد تا توسط وسائل توليد        بورژوازى درمى 

دارى در      اما سرمايه) .   2براى توضيح مفصل اين بحث رجوع كنيد به اسطوره بورژوازى ملى و مترقى،  ( 
اى مـيـان اشـيـاء           ها به صورت رابطه     ضمن نظامى است كه در آن رابطه اجتماعى موجود ميان انسان          

، و اين آخرى دقيقا كل تفكر راه كارگر و رزمندگان را در برخورد با               ) فتيشيسم كالائى ( شود    متجلى مى 
هر دو گروه، چون بخش وسيعى از جنبش كمونيستى، سـرمـايـه را نـه                  .   دهد  مقوله سرمايه نشان مى   

نـگـرنـد و         مى)   “ رابطه اى ميان اشياء” و آنهم نه    ( بصورت يك رابطه اجتماعى، بلكه بمثابه يك شيئى         
است، هـمـه     “   كالا در انبار و در بازار     ” است،  “   كارخانه” است،  “   پول” سرمايه براى اينان    .   كنند  درك مى 

نـام  “   سرمايه” جور شيئى هست، اما رابطه توليد ارزش اضافه نيست، بعلاوه اين اشياء مختلف را از آنرو                 
داران، و سرمايه اجتماعى      دارى نظام اين سرمايه     نظام سرمايه .   تعلق دارند “   داران  سرمايه” اند كه به      نهاده

خوب، اينك واضح است چرا مصـادره و مـلـى             .   شود  داران، تلقى مى    هاى اين سرمايه    نيز جمع سرمايه  
و آن   “ ها”، آن كارخانه ها، اين حلقه “اشياء”دارى است، كافى است اين  نابودى سرمايه“ معادل”كردن  

نيـسـتـنـد،     “   دار” داران كه بدون اين اشياء سرمايه  بگيريم، سرمايه“   داران سرمايه” را از دست    “   كليدها” 
“ قاطعيت” يك جو !  شوند دار بدل نمى“ سرمايه”، و پرولتاريا و متحدانش با تملك آن به “ندارند”چيزى  

شبه، حتى در همان چهارچوب انقلاب دمكراتيك، يكـسـره            دارى را يك    در مصادره تكليف نظام سرمايه    
كند و زحمت پيگيرى مبارزه طبقاتى انقلابى بر عليه بورژوازى، تسخير قدرت سياسى و اسـتـقـرار              مى

ديكتاتورى پرولتاريا را از دوش طبقه كارگر، و زحمت سازماندهى مستقل اين مبارزه و بخصوص تعيين         
 ! دارد ها برمى وظايف سوسياليستى پرولتاريا در انقلاب حاضر را از دوش كمونيست

اى    يك رابطه اجتماعى است، رابطـه       كند، چرا كه سرمايه     دارى را نابود نمى     كردن سرمايه   مصادره و ملى  
كه جامعه بورژوائى زيست اقتصادى خود را از طريق آن، در چهارچوب قوانين درونى آن، سازمانـدهـى                  

در اين نظام بر اساس قوانـيـن حـركـت و                -اين پيش فرض وجود بشريت        -توليد اجتماعى   .   كند  مى
نابـودى  .   يابد  گيرد و سازمان مى     شكل مى   -انباشت سرمايه، بر اساس قانون توليد ارزش و ارزش اضافه           

سازمـانـى كـه      .   دارى نيز لاجرم به معناى جايگزينى اين سازمان توليد، با سازمانى جديد است              سرمايه
اساس توليد ارزش و ارزش اضافه را نفى كند و بر جاى آن توليد و توزيع برنامه ريزى شده متكـى بـر                

بـاز  .   را بـنـشـانـد     )   يعنى دقيقا نفى توليد كالائى بطور كلى      ( مالكيت اجتماعى بر وسائل توليد و مبادله        
شود، بلكـه بـه        منجر نمى )   به معناى اخص كلمه   ( نشناختن اين بديهيت ماركسيسم تنها به پوپوليسم        
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. . . زنجيرى از انحرافات، در سطوح برنامه و تاكتيك، ولونتاريسم، كودتاگرى، بوروكراتيسم، رفرميسم و               
 . زند دامن مى

دارى نيست، بلكه به مـعـنـاى بسـط              اگر مصادره و ملى كردن به معناى نابودى سرمايه        :   خلاصه كلام 
 را   دارى   نوعى سرمـايـه    است، پس رزمندگان و راه كارگر در واقعيت امر           دولتىدارى انحصارى     سرمايه

تاكيد كنيم كه بحث ما ابدا بـر سـر            .   كنند  دارى به طبقه كارگر عرضه مى       تحت عنوان نابودى سرمايه   
در شـرايـط       -  دولتىدارى انحصارى     مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت مصادره و ملى كردن و بسط سرمايه           

تواند براى پرولـتـاريـا پـس از          چه گفتيم چنين حالتى مى    .   نيست  -وجود دولت دمكراتيك و انقلابى      
 بـراى سـاخـتـمـان         مناسب ترين حالت اقتصادى   تسخير قدرت سياسى و استقرار ديكتاتورى خويش        

سوسياليسم باشد، و اگر رزمندگان و راه كارگر تمركز سرمايه در دست دولت پرولتاريا و متحدانش در                  
كردند، بحث ما ديگر نـه بـر سـر              اى، و با چنين تعبيرى، طرح مى        انقلاب دمكراتيك را از چنين زاويه     

شـكـل   “   مناسب ترين حـالـت اقـتـصـادى          ” انحرافات رفقا، بلكه در چهاچوب تلاش براى تدقيق اين          
مناسب ترين حالت اقـتـصـادى       ” البته بايد تاكيد كرد كه در چنين حالتى نفس بحث بر سر             .   گرفت  مى

بايـد در     ، در مقابل مباحثات مفصلى كه جنبش كمونيستى هم اكنون مى         “ براى ساختمان سوسياليسم  
گيرى قدرت توسط پرولتاريا، دنبال كند، در درجه دوم           براى بدست “   مناسب ترين حالت سياسى   ” مورد  

نـوعـى   ” اما همانطور كه گفتيم اشكال كار اينجا است كه رزمندگان و راه كارگر              .   گرفت  اهميت قرار مى  
كنند، و اگر بخاطر بياوريم كه رفقـا در اكـثـر                ترويج مى “   دارى  نابودى سرمايه ” را بجاى   “   دارى  سرمايه

اند، حـدس      سخن گفته “   وابستهدارى    نابودى سرمايه ” دارى بلكه در واقع از        نابودى سرمايه ” موارد نه از    
دارى    سـرمـايـه   ” قرار است بر جـاى       “   دارى  نوع سرمايه ” شود كه اين      تر مى   مان به واقعيت نزديك     اوليه

، قـد و      “ نفى ديكتاتورى پرولتـاريـا  ” و “  سوسياليسم خلقى”و بدين سان از پس پرده . بنشيند“  وابسته
“ اسطوره اى بيش نيستنـد ” شود و مقولاتى كه    پيدا مى “   دارى مستقل   سرمايه” قامت آشناى قديمى ما،     

در پيش چشمان نه چندان ناباور ما، زنده، واقعى و دست نـخـورده ظـاهـر                  “   به گذشته تعلق دارند   “   و
يابى به احـكـام        اى براى دست    بمثابه شيوه )   تجربه گرائى ( شوند تا بار ديگر بر بى اعتبارى امپريسم           مى

جهانى تا پس از قـيـام،        سه    هاى شبه   اين شق سوم، يعنى همان ديدگاه     .   صحيح تئوريك، تاكيد گذارند   
 : شود استنتاج مى) سوسياليسم خلقى(است كه چنين به سهولت از شق دوم 

دارى    و استقرار سـرمـايـه     “   وابسته” دارى  انقلاب دمكراتيك ايران وظيفه نابودى سرماى:   شق سوم )  3
سالها است كه جنبش كمونيستى ما از اين توهم در رنج بوده است كه اساس               .   را دارد “   ملى و مستقل  ” 

هاى اقتصادى و مشقات سياسى طبقه كارگر و ساير زحمتـكـشـان ايـران                ها و عقب ماندگى     محروميت
ايـن ديـدگـاه      .   دارى ايران جستـجـو شـود          سرمايه  وابستگى دارى ايران بلكه در     بايد نه در سرمايه     مى

ها يافت مى شود، وظيفـه مـحـورى            بورژوائى كه نوع عتيق و صريح آن امروز عمدتا در نزد سه جهانى            
دارى ملى و مستقل ارزيابى كرده و در اين         و استقرار سرمايه   وابستهدارى    انقلاب ايران را نابودى سرمايه    

اى بيش نبود، را متحـد طـبـيـعـى          به راستى اسطوره40، كه پس از خلع يد دهه     “ بورژوازى ملى ” راه  
آنگاه كه بـه حـكـومـت         “   بورژوازى ملى ” و اين   .   نمود  پرولتارياى ايران در انقلاب دمكراتيك قلمداد مى      

، صنايع شكوفا و رفاه عمومى براى تمامى خلق بـه ارمـغـان                “ پيشرفت اقتصادى ” رسيد دمكراسى،     مى
هـاى     اى به تفصيل در متون گذشته بسيارى از گـروه      معجزات منتسب به اين موجود افسانه.   آورد  مى

مسـالـه   .   بينيـم  است و ما نيازى به ذكر مجدد آن در اين مختصر نمى          كمونيستى مورد بحث قرار گرفته    
هاى وجود توهمات بورژوائى نسبت به        تنها يكى از جلوه   “   اعتقاد به بورژوازى ملى   ” اساسى اين است كه     

در ايران است و تازمانى كه اين دومى “  دارى ملى و مستقل سرمايه”ضرورت، امكان و مطلوبيت استقرار  
اى بـيـش        بورژوازى ملى اسطـوره ” از ديدگاهى ماركسيستى به نقد كشيده نشود، صرف اعلام اين كه            

به معناى طرد منشويسم از دسـتـگـاه فـكـرى              “   متعلق به گذشته است   ” ، و يا    “ افسانه است ” ،  “ نيست
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هاى بسـيـارى بـراى         سير انقلاب پس از قيام بهمن درس      .   بسيارى از نيروهاى كمونيست كشور نيست     
يك تحول انقلابى طولانى ظرفيت واقعى طبقات را بـرمـلا             .   جنبش كمونيستى، به همراه آورده است     

داد كه اعتقـاد بـه         سازد و انقلاب ايران به قيمت گزاف خون هزاران كارگر و انقلابى، از جمله نشان                مى
. هاى تجربى تا ادراكات تئوريك فاصله بسـيـار اسـت             اما از دريافت  .   بورژوازى ملى توهمى بيش نيست    

، معتقدين به آن را مستوجـب داغ         “ خط زد ” را از ادبيات تئوريك     “   بورژوازى ملى ” جنبش كمونيستى،   
دانست، با آن مرزبندى سياسى كرد اما به خود ننگريست تا در بقايـاى اعـتـقـادش بـه                 “   سه جهانى ” 
به اين ترتيب اسـت    .   هائى را دريابد    ، پوچى و سطحى گرائى چنين مرزبندى      “ دارى غير وابسته    سرمايه” 

، بـه جـبـران آوانـس          “ بورژوازى ملى ” ها و باورهاى منشويكى به      “ راست روى ” بينيم به جبران      كه مى 
انـقـلاب   ” در  “   دارى  نابودى سيستم سرمايه  ” ، امروز به پرولتاريا     “ دارى ملى   سرمايه” هاى گذشته به      دادن

را با ظاهرى چـپ     “   دارى ملى و مستقل     سرمايه” كوشند تا     دهند، و بار ديگر مى      را وعده مى  “   دمكراتيك
 . به خورد جنبش كارگرى دهند

دارى مـلـى و          سرمايه” بندى جديد از  در اين فرمول.   تر شده اند    اما بايد اذعان كرد كه انحرافات پخته      
 : خورد دو نكته مهم به چشم مى“ مستقل

نـوع ديـگـر      ” است اين است كه ايـن       بندى اقتصادى مساله به عمل آمده  اولا، پيشرفتى كه در فرمول    
شود، اين بار متمركز و انحصارى تـعـريـف        “   دارى وابسته   سرمايه” كه قرار است جانشين     “   دارى  سرمايه

ها، به عنوان يك خواست اقتصادى پرولتـاريـا          سرمايه كردن  خردشود، حال آنكه در تعابير خام قبلى          مى
“ بورژوازى ملـى سـابـق      ” شد، و نكته دوم، و اين بسيار مهم است، افتادن وظايف              تئوريزه و مطالبه مى   
دارى مـلـى و          سرمـايـه  ” پرولتاريا در تعابير جديد به عامل اجرائى همان اتوپى   .   بدوش پرولتاريا است  

 . تبديل شده است“ مستقل
با اين ترتيب انحراف منشويكى جنبش كمونيستى تغيير شكل داده و در ظاهرى كاملا مقابل تـجـلـى                   

“ شبه تروتسكـيـسـت    ” را  “   بورژوازى ملى ” ها كه سابقا منتقدين مقوله        آن.   پيشين خود بروز يافته است    
تروتسكى هـمـيـشـه       ( ” شبه تروتسكيستى ” اى منشويكى، يعنى     خواندند، اينك خود دقيقا به شيوه       مى

. كـنـنـد      دارى را در انقلاب دمكراتيك، تئـوريـزه مـى            نابودى سيستم سرمايه  )   بندى بود   منشويك نيم 
نكته اساسى اينجا است كـه      ” :   نوشتيم“   2اسطوره بورژوازى ملى و مترقى،      ” همين خاطر است كه در        به

اى تـر و         همانطور كه در جزوه اول نيز ذكر كرديم مقوله بورژوازى ملى محل تلاقى انحرافات ريشـه                
پس عليرغم اينكه فشار خام تجربه معتقدين به اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را               . . .   ترى است     بنيادى

به عقب نشينى وادار نموده است هنوز جنبش كارگرى و كمونيستى ما شكست اين نظريات را تئوريزه                 
اما آنچه مسلم است اين مـبـارزه        .   بايد ادامه يابد    مبارزه با اين انحرافات ناگزير مى     .   و تثبيت نكرده است   

بـايـد     دقيقا به اين اعتبار كه اسطوره بورژوازى ملى و مترقى لااقل در اين مقطع كمرنگ شده است مى                 
اين محـل   .   اى متمركز شود    اى ديگر ادامه يابد و بر طرد و رد جلوه ديگرى از اين انحرافات پايه                به گونه 

تمركز جديد در تحليل نهائى به نظر ما همانا مساله تعيين محتواى اقـتـصـادى پـيـروزى انـقـلاب                         
مرز تعيين كنـنـده مـيـان         از اين نقطه نظر     . . .   دمكراتيك ايران از ديدگاه منافع مستقل پرولتاريا است       

منشويسم و بلشويسم را در جنبش كمونيستى ما اعتقاد و يا عدم اعتقاد به مكان، ضرورت و مطلوبيـت                   
اتـوپـى   .   كـنـد     بمثابه محتواى پيروزى انقلاب ترسيم مـى   “   دارى ملى و مستقل ايران  سرمايه” استقرار  
اسـت   را از دست داده “ بورژوازى ملى ” يعنى    -دارى ملى و مستقل اينك صرفا عامل اجرائى خود            سرمايه

 “ ...اى بسازد رود تا از خود پرولتاريا يك چنين عامل اجرائى و منشويسم مى
 ٭ ٭ ٭
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در اين بخش نشان داديم كه چگونه مجادله راه كارگر و رزمندگان، و احكام مورد توافق و تاكيد آنـان                     
. اى پـايـه اسـت          در اين مجادله، حاكى از فقدان شناخت ماركسيستى در نزد رفقا از مقولات برنامـه              

 پيگير پـرولـتـاريـا     مبارزه طبقاتى.   گردد  در عمل نفى شده و غير ضرورى اعلام مى        ديكتاتورى پرولتاريا 
شود و سوسياليـسـم ايـن          پوشى مى   اش پرده   براى تسخير قدرت سياسى و استقرار ديكتاتورى طبقاتى       

آرمان برحق پرولتاريا و پايان دهنده تمامى اشكال آنتاگونيسم اقتصـادى در جـامـعـه بشـرى، بـه                        
. شـود    دارى انحصارى دولتى تنزل يافته و به نام راه حل اقتصادى پرولتاريا به توده ها قالب مى                  سرمايه

افتد و رابطه انقلاب دمكراتيك و انـقـلاب           وظايف دمكراتيك پرولتاريا در انقلاب حاضر بالكل از قلم مى         
انقلاب دمكراتيك وظايف انقلاب سوسيـالـيـسـتـى را            .   شود  سوسياليستى در عصر حاضر مخدوش مى     

گيرد و لاجرم ضرورت تعريف دقيق وظايف سوسياليستى پرولتاريا در انـقـلاب حـاضـر، و                     برعهده مى 
اگـر  .   شـود    چگونگى تلفيق آن با وظايف دمكراتيك يكسره از دستور كار جنبش كمونيستى خارج مـى              

اين بحث را در شماره بعد ادامـه        .   ماند  دقت كنيم در حقيقت هيچ بند يك برنامه كمونيستى سالم نمى          
در شـرايـطـى كـه         :   خاتمه دهيـم “   اى  حاشيه” بگذاريد بخش حاضر را با طرح اين سوال         .   خواهيم داد 

اشـبـاح   ” اند، آيـا نـگـرانـى آن              مقولات بنيادى يك برنامه كمونيستى چنين بى اعتبار و مسخ گشته          
كه وحدت اصولى جنبش كمونيستى را در گرو مبارزه ايدئولوژيك پيگير، به منظور دستيابى              “   هويت  بى

دانند، نگرانى كسانى كـه        مى)   به معناى گسترده آن   ( و تثبيت مواضع لنينى در سطح برنامه و تاكتيك          
ارزيـابـى   “   اپورتونيـسـم سـراسـرى      ” بلكه  “   خرده كارى محلى  ” مشكل اساس جنبش كمونيستى را نه       

ابـتـدا   “   وحدت اصولى ” اند، نگرانى كسانى كه در هر         كنند، و لذا خواهان وحدت بر سر مواضع لنينى          مى
تـريـن قـطـب          جذب شدن به نزديـك    ” گيرند و به مكانيك       را مى )   برنامه؟( اين وحدت   “   اصول” سراغ  

 مورد است؟  دهند، بى رضايت نمى“ تشكيلاتى

 : قسمت دوم
 جدال برسر تحقق سوسياليسم خلقى

در شماره قبل نشان داديم كه چگونه تلقى راه كارگر و رزمندگان از وظايف انقلاب مـا يـك تـلـقـى                         
آنچه رفقـا در     .   هاى هر دو گروه ريشه دارد       التقاطى است كه در حاكميت سوسياليسم خلقى بر ديدگاه        

انـد،    طول يكسال گذشته در زمينه محتواى اقتصادى و سياسى پيروزى انقلاب حاضر بدان دست يافته              
استنتاج راست رايج، كه وظيفه انقـلاب       .   تبديل استنتاج راست از پوپوليسم به استنتاج چپ از آن است          

ملى و  ” هاى شكوفايى آن در چهارچوبى        دارى در ايران و ايجاد زمينه       حاضر را رفع موانع توسعه سرمايه     
و ناگزيـر   ( دارى    كرد، در نزد رفقا به استنتاج چپ، كه خواهان نابودى فورى سرمايه             قلمداد مى “   مستقل

همين واقعيت كه اسـاس تـئـوريـك ايـن             .   شود  در اين انقلاب است، تبديل مى     )   استقرار سوسياليسم 
نخورده باقى است، بهترين گواه شيوه آمپريستى برخورد رفقا به مقـولات تـئـوريـك                   استنتاجات دست 

هاى موجود خود ناگزيرند ميـان        ، دوقطبى كه رزمندگان و راه كارگر با ديدگاه        “ انسجام” دو قطب   .   است
دارى و تز سه جهان از يكسو و تروتسكيسم از سـوى       آن نوسان كنند، چيزى جز راه رشد غير سرمايه     
 در مـبـارزه بـراى رسـيـدن بـه               انقلاب دمكراتيك ما  ديگر، نيست؛ دوقطبى كه با نفى نقش و مكان          

، و با مخدوش كردن رابطه ميان وظايف دمكراتيك و وظايف سوسياليستى پرولتاريا، عمـلا               سوسياليسم
تحقق سوسياليسم، بى آنكه پرولتارياى انـقـلابـى         .   شوند  به مانعى بر سر راه تحقق سوسياليسم بدل مى        
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. هاى آن را در انقلاب دمكراتيك حاضر فراهم سازد، غير ممكن اسـت              ايران بخواهد و بتواند پيش شرط     
از نقطه نظر نتيجه نهائى، يعنى تحقق سوسياليسم، آن سه جهانى كـه اصـولا بـا انـكـار وظـايـف                            

كـنـد، و آن          سوسياليستى پرولتاريا در انقلاب حاضر او را به عصاى دست بـورژوازى تـبـديـل مـى             
تروتسكيست كه با انكار وظايف دمكراتيك او تنها راه رسيدن به سوسياليسم را از پرولتاريا پـوشـيـده                    

انـد،     دارد، هر دو يك نقش دارند، هر دو موانعى هستند كه بر سر راه سوسياليسم قرار گرفـتـه                  نگاه مى 
موانعى كه لنينيسم بايد از سر راه پرولتاريا جاروبشان كند، و راه كارگر و رزمندگان اگر بخواهـنـد در                     
تئورى گاه اين و گاه آن باشند، حداكثر مى توانند در عمل گاه اين مانع و گاه آن يكى را رفيـع تـر و         

نـابـودى سـيـسـتـم         ” هدف بلافصل رزمندگان و راه كارگر در انقلاب حاضر، يعـنـى            .   تر سازند   حجيم
هاى باطل سوسـيـالـيـسـم           تكرار تئورى  در بهترين حالت خود   “   دارى در يك انقلاب دمكراتيك      سرمايه

، يعنى آنچه واقـعـا مـنـظـور           حالت واقعى خود  و در   .   خلقى يا همان سوسياليسم خرده بورژوائى است      
مـادام  .   دارى ملى و مستقل در ظاهرى چپ اسـت           سرمايه“   آرمان” رزمندگان و راه كارگر است، احياى       

كند، محتواى مـواضـعـشـان،      كه پاندول استنتاجات راه كارگر و رزمندگان برمحور پوپوليسم نوسان مى      
بشويند و عاشقانه و بيتابانه سوسياليسم را خـواسـتـار شـونـد،          “   ملى” دارى  حتى اگر دست از سرمايه    

 . ماند  خواهدراستهمواره 
روشنى و بى هيچ ابهامى       خواهد و نيز بايد به      پرولتارياى ايران بايد بداند كه از انقلاب دمكراتيك چه مى         

در يك كـلام     .   تواند به او بدهد      در پيروزى خود اصولا چه مى      نظر عينى درك كند كه انقلاب حاضر از       
 دمكراتيك  يك انقلاب ( پرولتارياى انقلابى ايران بايد محتواى اقتصادى و سياسى پيروزى انقلاب حاضر            

 . را به روشنى تعريف كند) در ايران
ايم، به اعتقاد ما انقلاب حاظر به حكم شرايط عينـى و               همانطور كه در متون گذشته خود توضيح داده       

دارى    تواند نابودى سرمايه انقلاب حاضر نمى.  تواند انقلابى بلاواسطه سوسياليستى باشد ذهنى خود نمى 
تركيب طبقاتى نيروهاى محركه انقلاب ما، وجود طـبـقـات و              .   را در دستور بلافصل خود داشته باشد      

هاى دمكراتـيـك      اى انقلابى براى دستيابى به خواست       اقشار غير پرولترى در كنار پرولتاريا، كه به شيوه        
زنند از يكسو، و آماده نبودن شرايط ذهنى لازم براى بسيج پرولتاريا از سـوى                  خود دست به مبارزه مى    

انـقـلاب كـنـونـى        .   سازد  ديگر، انقلاب كنونى ايران را در چهار چوبى دمكراتيك مشروط و محدود مى            
ها و انقلاباتى است كه از اواخر قرن نوزدهم تاكنون بارها با هدف ايجـاد       آخرين حلقه در سلسله جنبش    

اند و فرجام وظايف ناتمام خويش را به انقلاب حـاضـر              تحولات بنيادى دمكراتيك در ايران شكل گرفته      
انقلاب حاضر بر متـن بـحـرانـى          .   اما اين انقلاب دمكراتيك از ويژگى خاصى برخوردار است        .   اند  سپرده

 ايران دارد، بحرانى كه بـازتـاب بـحـران       دارى سرمايهاقتصادى ظهور كرده است كه ريشه در مناسبات         
است، بحرانى كه به اين دليل از نقطه نظر پرولتاريا پاسـخـى             )   امپرياليسم( عصر ما   دارى    سرمايهجهانى  

و از نقطه نظر بورژوازى، شكسـت قـطـعـى              ( دارى بطور كلى و استقرار سوسياليسم       جز نابودى سرمايه  
تواند   نمى)   دارى عصر امپرياليسم    انقلاب و آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه بر اساس قوانين سرمايه           

اى اسـت      دارى در كشورهاى تحت سلطه امپرياليسم، اين دوراهى         يا سوسياليسم يا سرمايه   .   باشد  داشته
تواند بحران زيـر     تنها سوسياليسم مى.   گذارد كه بحران اقتصادى ايران پيشاروى ما، و نيز بورژوازى، مى   

پاسخ گويد، ليكن طبقات انقلابى جـامـعـه،        -و نه ارتجاعى  -اى انقلابى     بناى اقتصادى جامعه را به گونه     
انـد، خـود در         كه بر متن اين بحران اقتصادى مبارزات طبقاتى خود را تا سطح يك انقلاب بسط داده               

ايـن نـه يـك        .   توانند اين پاسخ را ارائه دهند       عمل، بحكم شرايط عينى و ذهنى حاكم بر انقلاب، نمى         
رزمندگان و راه كارگـر بـر آن       .   بست تئوريك بلكه تناقضى مادى و عملى در خارج از ذهن ما است  بن
و ( پذيرند     را بمثابه چاره نهايى مى    سوسياليسم  آنان اولا   .    حل كنند   ذهن بست را در    شوند تا اين بن     مى

و اين نيز مـايـه     ( شناسند   ، ثانيا دمكراتيك بودن انقلاب را نيز به رسميت مى         ) اين مايه خشنودى است   
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چـه  ” :   كـنـنـد     ، اما به يكباره به كمك يك معلق تئوريك پوپوليستى مشكل را حل مى             ) خشنودى است 
 با  دمكراتيك،دارى را در يك انقلاب        سرمايه” ،  “   آوريم  اشكالى دارد، سوسياليسم را در همين انقلاب مى       

اى كه بر ايـن تـركـيـب بـنـا                همين تركيب طبقاتى موجود اردوگاه انقلاب و با همان حكومت خلقى          
بسـت     چرا كه رزمندگان و راه كارگر كـه بـن           !   ، و اين تماما مايه ياس است      “ كنيم  خواهدشد نابود مى  

دارى، و بخصوص بـا درز           نابودى سرمايه  مادى و عملى  تئوريك خود را با درز گرفتن تمامى ملزومات         
 كارى هم به چند قاعدتااند،    كرده“   حل” گرفتن ضرورت پيگيرى مبارزه طبقاتى تا ديكتاتورى پرولتاريا،         

-اما ماركسيـسـم  .   توانند داشته باشند     متحقق سازد، نمى   ملزومات مادى را  و چون پراتيكى كه بايد اين       
اسـت     لنينيسم كه هدف خود را تغيير جهان خارج، و نه راحت كردن خيال خود در باره آن، قرار داده     

. بست تئوريك سوسياليست هاى خلقى و هم چاره انقلاب حاضر را بوضوح در اختيار دارد       هم پاسخ بن  
توان به شيوه انقلابى حل كرد، و اگـر انـقـلاب           اگر بحران اقتصادى جامعه ما را تنها با سوسياليسم مى         

حاضر كه خود ريشه در اين بحران دارد قادر به ارائه سوسياليسم نيست، پس چه بايد كرد؟ پاسخ تنهـا    
، و محتواى پيروزى انقلاب حاضر، از نظر سياسى و اقتصادى نيـز            انقلاب بى وقفه   و تنها يك چيز است،    

جز فراهم كردن پيش شرط هاى گذار انقلاب حاضر به انقلابى سوسياليستى، جز ايجاد زميـنـه هـاى                    
قصد ما نيز در اين مقاله باز كردن ايـن  .   تواند باشد عينى و ذهنى يك انقلاب سوسياليستى، چيزى نمى  

نكته است و به اين منظور بايد از بررسى محتواى سياسى و اقتصادى انقلاب دمكراتيك بطور اعـم، و                     
 . انقلاب ما بطور اخص، آغاز كنيم

ابتدا اين نكته را تاكيد كنيم كه انقلاب دمكراتيك از نقطه نظر پرولتاريا قبل از هر چيز بـه اعـتـبـار                         
بايد در اين انقـلاب صـورت          اى كه مى    و تحولات اقتصادى  .   يابد  اش اهميت مى    اهداف و وظايف سياسى   

وظيفه يك انقلاب دمكراتيـك،   .   يابند  پذيرد در ارتباط با تاثيرات سياسى خود براى پرولتاريا اهميت مى          
 اين نكته چه در باره انـقـلاب          . از نقطه نظر پرولتاريا، رفع موانع بسط مبارزه او براى سوسياليسم است           

، و چه براى مثال در دارى در ايران را ندارد     وظيفه رفع موانع توسعه سرمايه    حاضر ايران كه به اعتقاد ما       
دارى در روسـيـه را            وظيفه رفع موانع توسعه سرمايه     روسيه، كه از نظر اقتصادى       1905باره انقلاب   

انقلابات دمكراتيك در كشورهاى مختلف و در مقاطع تاريخى متفاوت وظيفـه و    .   كند  صدق مى داشت،
قابليت ايجاد تحولات اقتصادى مختلفى را دارا هستند، اما زاويه برخورد پرولتارياى انقلابـى بـه ايـن                    

لنينيسم هـمـواره و       -پرولتارياى انقلابى و ماركسيسم   .   وظايف اقتصادى گوناگون همواره يكسان است     
مبارزه طبقاتى پرولتاريـا بـر       كنند كه     همه جا در اين تحولات اقتصادى تحقق شرايطى را جستجو مى          

تر سازد، چرا كه پرولتاريا،       تر و بسط يافته     تر، آزادانه   تر، بالنده    و براى سوسياليسم را سهل     عليه بورژوازى 
.  اسـت   انقلاب بى وقـفـه     همواره و همه جا، صرفنظر از شرايط اقتصادى و اجتماعى متفاوت، خواهان             

اى    سوسياليسم تنها هدف درخود پرولتاريا است و انقلابات دمكراتيك و ملى تحولات ضرورى و عملـى              
بايد به حكم شرايط عينى و ذهنى حاكم بر جامعه به ناگزير مـبـارزه                 هستند كه پرولتارياى انقلابى مى    

خود را براى سوسياليسم از دل آن، در پرتو شركت پيگير در آن و بـر اسـاس دسـتـاوردهـاى آن                            
 -در مانيفست كمونيسـت   .   اند  اين را آموزگاران كبير پرولتاريا بارها و بارها تاكيد كرده         .   سازماندهى كند 

هنگام طرح چگونگى شركت پرولتاريا در انـقـلاب             -اين نخستين بيانيه استقلال طبقه كارگر جهانى        
كنند كه پرولتاريا تا پيروزى انقلاب دمكـراتـيـك      آلمان، ماركس و انگلس تصريح مى   1848دمكراتيك  

 آلمان بورژوازى نيروئى ضد فئودال و دمكرات محسوب   1848در شرايط   ( دوشادوش بورژوازى دمكرات    
پس از پيروزى انقلاب دمكراتيك با سودجستن از دسـتـاوردهـاى         بلافاصله  خواهد جنگيد، و    )   شد  مى

 1894انگلس در سال    .   سياسى و اقتصادى انقلاب دمكراتيك مبارزه برضد بورژوازى را آغاز خواهد كرد           
بايسـت در انـقـلاب          مى)   پيروان ماركس و انگلس   ( در رابطه با تاكتيكى كه حزب سوسياليست ايتاليا         

 : كند كردند همين معنا را تكرار مى دمكراتيك آينده اتخاذ مى

 جدال بر سر سوسياليسم خلقی
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هائى هستند كه بـه هـدف          ها تنها مرحله    دارند كه اين دوره     گاه از ديده دور نمى      هيچ)   ها  ماركسيست( ” 
انجامند، يعنى به پيروزى پرولتاريا در بدست آوردن حاكميت سياسى همچون ابزار دگرگون               اساسى مى 

ميانجـى بـه       يابى بر هر كاميابى بى      جاى آن ها در صفوف كسانى است كه در راه دست          .   ساختن جامعه 
تنهـا چـون       -چه سياسى و چه اقتصادى-ها را  اما آن ها همه اين كاميابى   .   رزمند  سود طبقه كارگر مى   

ها به هر جنبش انقلابى و يا پيشرو چون گامى در سوى              كنند، از اين رو آن      پاداشى جداگانه ارزيابى مى   
ها را    دارد، سوسياليست   اين تاكتيك كه هيچ گاه هدف بزرگ را از ديده بدور نمى           . . .   نگرند  راه خويش مى  

خواه جمهورى خواهان نـاب و        -نگرى كمتر     هاى داراى آينده    از آن نوميدى و دلسردى كه ديگر حزب       
ها آنچه را كـه         اين حزب .   رهاند  كردند، وا مى    بناگزير دچارش مى    -هاى رقيق القلب    خواه سوسياليست 

انگلس، انقلاب آينده ايتـالـيـا و حـزب            .   ( “ پذيرند  مرحله اى است ساده، چون هدف نهائى جنبش مى        
 ) سوسياليست

 : نويسد ها و حزب پرولتاريا در انقلاب دمكراتيك انگلس مى و باز در مورد چگونگى شركت ماركسيست
باشد، آنگاه افراد ما، پيش از آن كه از آنـان  )   سراسرى( اگر جنبش به راستى جنبش همگانى و ملى . . .   ” 

. گيرند و روشن است كه شركت ما در چنين جنبشى بديهى است             دعوت شود، جاى خود را در آنجا مى       
بايست در اين باره آشكارا اعلام داريم كه ما چـون             اما در چنين موردى بايد بر خود روشن سازيم و مى          

ها تفاوت دارد،  ها و جمهورى خواهان بوده، اما از ريشه با آن كه موقتا در اتحاد با راديكال حزبى مستقل   
 و اينكه ايـن  هيچ خيال واهى نداريمكنيم، و اينكه ما درباره پيامد مبارزه در صورت پيروزى      شركت مى 

ما تنها يكى از مراحلى است كه به آن دسـت             تواند ما را خرسند سازد و براى          پيامد به هيچ روى نمى    
هـاى     و اينكه در همان روز پيروزى راه       هاى بعدى است،    ايم، تنها يك پايگاه عملياتى براى پيروزى        يافته

 ) همانجا، تاكيدها از ماست. (“گردند ما از هم جدا مى
 :  دقيقا همين روش را دارد1905لنين نيز در برخورد با انقلاب دمكراتيك 

درنگ و درست مطابق با ميزان نيروى خويش، يعنى نيروى پـرولـتـاريـاى                 ما از انقلاب دمكراتيك، بى    ” 
آگاه و متشكل به انقلاب سوسياليستى گذار خواهيم كرد، ما هوادار انقلاب بى وقفه ايم، در نيـمـه راه                     

 ) برخورد سوسيال دمكراسى به جنبش دهقانى. (“توقف نخواهيم كرد
ها رهنمود روشن و صريح از ماركس و انگلس و لنين اشـاره كـرد، امـا                     توان به ده    در اين خصوص مى   

پرولتاريا در انقلاب دمكراتيك در جستجوى ايـجـاد          .   همين قدر براى روشن شدن بحث ما كافى است        
 هاى سياسى و اقـتـصـادى      هاى عملياتى و در يك كلام تحقق پيش شرط          ها، بدست آوردن پايگاه     زمينه

اقـتـصـاد، و      .   اى سياسى اسـت  مبارزه طبقاتى همواره مبارزه.    استادامه مبارزه طبقاتى تا سوسياليسم    
اى براى بسط  تواند به مثابه زمينه مطالبات اقتصادى در برنامه پرولتاريا براى انقلاب دمكراتيك، تنها مى      

. اى كه پرولتاريا خواهان ادامه بى وقفه آن تا سوسياليسم اسـت              اين مبارزه سياسى طرح شوند، مبارزه     
تئورى انقلاب بى وقفه ماركس، انگلس و لنين، در نزد رزمندگان و راه كارگر، از نـظـر سـيـاسـى و                          

 ! شود تبديل مى“ انقلابات منطبق”اقتصادى، به تئورى 
انقلاب سوسياليسـتـى    ” مترادف با اين حكم است كه       “   دارى است   وظيفه انقلاب حاضر نابودى سرمايه    ” 

اين تمام مفهوم عملى سوسياليسم خلقى است، كه انقلاب دمكراتيـك           !   “ همين انقلاب دمكراتيك است   
باشـد و چـه       “   ملى” دارى    سرمايه“   استقرار” چه  ( يك نظام توليدى به آن      “   استقرار” را، باالصاق وظيفه    

. دهـد    به هدفى درخود براى پرولتاريا ارتقا مـى       )   سوسياليسم“   استقرار” و لاجرم   “   دارى  نابودى سرمايه ” 
كند، تنها و تنها سوسياليسم را مـدنـظـر               توليدى مبارزه مى   نظامپرولتاريا، آنجا كه براى استقرار يك       

پرولتاريا دو آرمـان    .   دارد، كه خود محتاج يك انقلاب سوسياليستى و استقرار ديكتاتورى پرولتاريا است           
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سواى سوسياليسم،  .   ندارد  -يكى براى انقلاب دمكراتيك و ديگرى براى انقلاب سوسياليستى        -اقتصادى  
 كه نوعى از استثـمـار را     هدفهر نظام توليدى ديگر نظام طبقاتى و استثمارگر است و پرولتاريا با اين        

پـرولـتـاريـا در انـقـلاب           .   كـنـد    جانشين نوع ديگر كند در مبارزات و انقلابات دمكراتيك شركت نمى          
، براى بسط مبارزه مناسب ترين حالت اقتصادى و  مناسب ترين حالت سياسى   دمكراتيك خواهان ايجاد    

به عبارت ديگر، ايـن مـنـاسـب          .   طبقاتى برعليه بورژوازى و همواركردن راه انقلاب سوسياليستى است        
هاى عملياتى و ملزوماتى هستند كه زمـيـنـه     ترين حالات سياسى و اقتصادى آن پيش شرط ها، پايگاه     

ديكتاتورى پرولـتـاريـا و نـابـودى           ( اش    سياسى و اقتصادى   اهداف   يابى پرولتاريا به    لازم را براى دست   
 . كنند فراهم مى) دارى و استقرار سوسياليسم سرمايه

بينيم كه با دو دسته شرايط سياسى و اقتصادى از نظر تئوريك متـمـايـز و                   از همين جا به روشنى مى     
 : قابل تفكيك مواجهيم

 آن طـرح    جانشيندارى و بمثابه   جامعه سرمايهمقابلاى كه پرولتاريا در  شرايط سياسى و اقتصادى)   1
شرايطى كه تحقق آن مستلزم يك انقلاب سوسياليستى، استقرار ديكتاتورى پرولتاريا و نابودى    .   كند  مى

 . دارى است سرمايه
شـرايـطـى كـه       .   كـنـد     دارى طلب مـى   سرمايهجامعهاى كه پرولتاريا از  شرايط سياسى و اقتصادى)  2
كند، و بـه ايـن        دارى، از نظر سياسى و اقتصادى، تحميل مى معينى را به يك جامعه سرمايه “   حالات” 

دارى    دارى نيست و لذا در حكم نابودى سـرمـايـه             اعتبار به خودى خود ناقض مبانى عام نظام سرمايه        
 . بايد در يك انقلاب دمكراتيك پيروزمند تحقق يابد تواند و مى شرايطى كه مى. نيست

دارى و      در باره شرايط اقتصادى و سياسى نوع اول، يعنى آلترناتيو پرولتاريا در مقابل جامعه سرمـايـه                
همه ما بايد به اندازه كافى بـا        .   مقولات بنيادى آن، هيچ كمونيستى بنابه تعريف نبايد ابهام داشته باشد          

هاى استثمار در     تئورى سوسياليسم علمى آشنا باشيم و به اهميت مقولات، مفاهيم و روابطى چون پايه             
دارى، قوانين حركت اين جامعه و ضرورت انكشاف آن بسوى سوسياليـسـم، بـحـران و               جامعه سرمايه 

امپرياليسم، انترناسيوناليسم پرولترى، مبارزه طبقاتى، صف مستقل پرولتاريا و حـزب كـمـونـيـسـت،                  
در تبيين و تعيين وجوه سياسى و اقتصادى، و نيز راه تحقق، آلترناتيو پرولتاريا              . . .   ديكتاتورى پرولتاريا و  

تواننـد اصـول      هاى تمام عيار و آب از سرگذشته مى تنها رويزيونيست.   واقف باشيم)   يعنى سوسياليسم( 
اى را كه ماركسيسم براى تبيين سوسياليسم و انقلاب سوسيالـيـسـتـى بـه                   تئوريك و مقولات بنيادى   

 . روشنى تثبيت نموده است، علنا بزير سوال كشند
خورد كه بحث، چون بحث رزمندگان و راه كارگر، بر سر شرايط سـيـاسـى و                     كار آنجا به اشكال برمى    

ناگزير به نفـى     عمل   شود، و اين اشكال در      اقتصادى نوع دوم و ارتباط آن با تحقق سوسياليسم آغاز مى          
 . انجامد اى سوسياليسم مى و نقض اصول تئوريك پايه

هـا در      گفتيم كه ماركسيست  .   كند  نگاهى ديگر به مجادله رزمندگان و راه كارگر اين نكته را روشن مى            
بايد با ايـن       شك مى   تلاش براى تبيين محتواى سياسى و اقتصادى پيروزى يك انقلاب دمكراتيك، بى           

تـوانـد     كه اين انقلاب مىمناسب ترين حالت سياسى و مناسب ترين حالت اقتصادى       ” :   سوال آغاز كنند  
يابـى بـه ايـن          براى حركت نهائى پرولتاريا بسوى سوسياليسم فراهم كند چيست و چگونه بايد دست            

ها به انقلاب دمكراتيك در       اين دقيقا وجه تمايز شيوه برخورد لنين و بلشويك        “   شرايط را تضمين كرد؟   
ها هردو بر سر مقولات سوسياليسم علمى و حتى اين            ها و منشويك    بلشويك.   ها است   قياس با منشويك  

آنچه لنـيـن و     .   ؟ در ابتداى كار با هم توافق دارند“ بايد چه سيستمى را از جا بركند  ” 1905كه انقلاب  
هـا انـقـلاب         كند اين واقعيت است كه در حاليكه مـنـشـويـك          ها متمايز مى    ها را از منشويك     بلشويك
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هاى معين توليدى، و بـه قـول           دمكراتيك را صرفا بمثابه يك تحول تاريخى، با وظيفه جايگزينى نظام          
بايد مناسـب     كنند كه مى    ها آن را تحولى ارزيابى مى       نگرند، لنين و بلشويك     مى“   ابديت” لنين از ديدگاه    

رجوع كنيد بـه مـبـاحـثـات           (  فراهم سازد    پيشروى پرولتاريا ترين حالات سياسى و اقتصادى را براى        
گذارند تـا      ها رهبرى مبارزات دمكراتيك را به بورژوازى وامى         پس در حاليكه منشويك   ) .   “ . . . دوتاكتيك” 

ها خواهان آنـنـد كـه         به پيش برد، لنين و بلشويك“   سيستم ها” نقش تاريخى خود را در تحول ابدى       
. پرولتاريا رهبرى اين مبارزات را بر عهده گرفته و خود تحقق تحولات مورد نياز خود را تضمين كـنـد                    

زنند تا در مقابل بورژوازى، ايـن رسـول تـحـول                ها از شركت در دولت انقلابى سرباز مى         اگر منشويك 
ها خواهان آنند كه پرولتاريا در ايـن            ، نقش اپوزيسيون افراطى را ايفا كنند، لنين و بلشويك         “ تاريخى” 

ترين شكل، و از بـالا و          كند به فعال    دولت شركت كند تا آنچه را كه از يك انقلاب دمكراتيك طلب مى            
“ نابودى بقاياى سـرواژ   ” و “   دارى سيستم سرمايه” ها از زاويه رشد  اگر منشويك.   پائين هردو، دنبال كند 

ها با تاكيـد   رانند لنين و بلشويك هاى او سخن مى   “ موفقيت” نگرند و از      به سياست ارضى استوليپين مى    
آورند تفاوتى ماهوى ندارنـد،       كه به ارمغان مى   “   سيستمى” بر اين كه استوليپين و دهقانان از نقطه نظر          

 به نـظـام ارضـى در           اين پيروزى دارند كه تنها پيروزى جنبش دهقانى و اشكال معينى كه             اعلام مى 
مناسب تـريـن حـالات سـيـاسـى و              گذارد،    بخشد و نيز تاثيرى كه بر ساخت حكومت مى          روسيه مى 
كند، و لذا پرولتاريا را به حمايت از جـنـبـش دهـقـانـى                    را براى پيشروى پرولتاريا ايجاد مى      اقتصادى

، “ هفت مقاله در باره مساله ارضى و جنـبـش دهـقـانـى       ” رجوع كنيد به ( گردانند  معطوف و متعهد مى   
بينيم، آنگاه كه     و باز پس از انقلاب فوريه اين نقطه عزيمت لنين را به روشنى مى             ) .   بخصوص مقاله آخر  

دهد كه فرجام انقلاب دمكراتيك را از روى تحقق و يا عدم تحقـق   هشدار مى“   هاى قديمى   بلشويك” به  
مناسب اشكال سياسى و اقتصادى از پيش تعيين شده قضاوت نكنند، بلكه بر اين واقعيت نظر كنند كه      

دارى    براى حركت بسوى استقرار ديكتاتورى پرولتاريا و نابودى سرمايه         ترين حالات سياسى و اقتصادى    
 ) مقاله اول“ ها در باره تاكتيك”رجوع كنيد به (اند  اى هم اكنون فراهم آمده در اشكال غير منتظره

چه سيستـمـى را     ” : كنند ها حركت مى ها به شيوه منشويك كنند؟ آن اما راه كارگر و رزمندگان چه مى 
سوال، انحراف منشويكى خود را ناگزير به پاسخ خـود مـنـتـقـل            “   بايد در انقلاب حاضر از جا بركند؟      

: كند، چرا كه بهرحال هر دو بايد در پاسخ سوال خود سيستمى را نـام بـبـرنـد، و مـى بـرنـد                                مى
حال اگر سوال را به شيوه لنين طرح كنيم پوچى بحث رزمندگان و راه كارگـر كـامـلا      .   “ دارى  سرمايه” 

توانيم در اين انقلاب دمكراتـيـك    اى كه ما مى مناسب ترين حالات سياسى و اقتصادى” :   شود  روشن مى 
و رزمندگان و    “   دارى بوجود بياوريم چيست؟     براى حركت بسوى ديكتاتورى پرولتاريا و نابودى سرمايه       

جمهورى دمكراتيـك  ” ، از نظر سياسى “ دارى  نابودى سرمايه ” از نظر اقتصادى    :   دهند  راه كارگر پاسخ مى   
و يـك    )   هاى سياسى سوسياليسـم     در تعيين پيش شرط   ( اى از يك التقاط       ، و اين پاسخ مجموعه    “ خلق

التقاط، چـرا كـه جـمـهـورى           .   است)   هاى اقتصادى آن    در تعيين پيش شرط   ( نگوئى    دور باطل و هيچ   
دارى باشـد،     تواند ناظر بر نابودى سرمايه      اى اعلام شده است كه مى       دمكراتيك خلق آن وضعيت سياسى    

اين جمهورى وظايف ديكتاتورى پرولتاريا را بر عهده گرفته و اين دومى را كاملا غير ضـرورى اعـلام                     
اى سوسياليسـم     اين رويزيونيسم تمام عيار است، تجديد نظر طلبى در اصول و مقولات پايه            .   كرده است 
قرار گرفـتـه    “   دارى  نابودى سرمايه ” پيش شرط   “   دارى  نابودى سرمايه ” و دور باطل، چرا كه      .   علمى است 

 ! روى كودكانه است و اين چپ! است
نقطه عزيمت رزمندگان و راه كارگر هر دو در برخورد به انقلاب دمكراتيك، نقطه عزيمتى منشويـكـى                  
است، چرا كه اينان نه از زاويه پيگيرى مبارزه طبقاتى تا استقرار ديكتاتورى پرولتاريا، بلكـه از زاويـه                     

براى آنكه  .   كنند  نابودى يكى و استقرار ديگرى، به انقلاب دمكراتيك برخورد مى         “   ها  سيستم” جايگزينى  
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حاصل عملى اين برخورد، و ادامه منطقى آن را بررسى كنيم لازم است بحث خود را از آنجا كـه رهـا                       
 . كرديم ادامه دهيم

برخـورد  .  دهند  را تشكيل مىبرنامه كمونيستىدو دسته شرايطى كه شمرديم دقيقا دوجزء اساسى يك  
 حزب، كه پرچم هويت و مبـارزه        برنامهبايد قبل از هرچيز در        يك حزب به مسائل بنيادى انقلاب را مى       

اين .   جنبش مستقل پرولترى است، جستجو كرد و نه صرفا در مناظرات و متون جدلى متفكرين حزبى               
مجادلات تا ماحصل تئوريك خود را در يك برنامه حزبى بازنيابد، تا نتواند پرولتارياى انقلابى متشـكـل          
در حزب را، بر اساس برنامه، در امر ترويج و تهييج و سازماندهى مبارزه طبقاتى همسو و هـم جـهـت                       

برنامه چهارچوبى است كه در آن تئورى به رهنمود عمل .   كند، به وظيفه بنيادى خود عمل نكرده است 
شود، و سخن گفتن از تلفيق سوسياليسم علمى با جنبش طبقه كارگر، سخن گفتن از حـزب                    بدل مى 

دو دسـتـه شـرايـط         .   در انتزاع از پروسه تبديل تئورى انقلابى به برنامه حزبى، پوچ و بى محتوا است              
ارائـه  )   برنـامـه حـداقـل      ( و مطالبات)   برنامه حداكثر( مطلوب پرولتاريا، در برنامه بصورت دوجزء اصولى       

تصوير روشنى از هدف نهائى، شناخت صحيح از راه     ” برنامه حداكثر و حداقل در كليت خود .   شوند  مى
بـه دسـت     “   رسيدن به آن هدف و مفهوم دقيقى از شرايط واقعى آن نقطه يا وظايف فورى جـنـبـش             

اين برنامه در كليت خود هم دادخواست و اعلان جنگى اسـت بـر      ) .   لنين، آوانتوريسم انقلابى  ( دهد    مى
هـاى     عليه جامعه موجود و طبقات حاكم، و هم پرچمى است كه پرولتاريا تمامى زحمتكشان و تـوده                 

آلترناتيو سياسـى و اقـتـصـادى          .   خواند  بخش تحت لواى آن فرا مى       تحت ستم را به يك مبارزه رهائى      
هاى فورى سـيـاسـى و           بخش حداكثر برنامه و خواست    )   ديكتاتورى پرولتاريا و سوسياليسم   ( پرولتاريا  

برنامه حداكثر و حداقل در كليت خـود، مسـيـر          .   دهند  اقتصادى پرولتاريا بخش حداقل را تشكيل مى      
. كـنـنـد     مادى حركت جنبش پرولترى را از شرايط موجود تا سوسياليسم در رئوس كلى آن تبيين مى               

برنامه حداكثر و حداقل در كليت خود چكيده درك پرولترى از ملزومات مادى و اهداف انقـلابـى بـى                     
برنامه حداقل بنوبه خود بيانگر شرايطى است كه پرولتاريا تحقق آن را براى تسهيل مبـارزه                .   وقفه است 

برنامه حداقل، كه جدا از برنامه حداكثر مفهومى ندارد  .   شمرد  طبقاتى خويش بر عليه بورژوازى لازم مى      
 منـاسـب    تواند در انزوا از آن درك شود، در بر گيرنده چكيده نظرات پرولتارياى انقلابى در مورد                 و نمى 

 با توجه به تعريف دقيقى از نـيـازهـاى            ترين حالات سياسى و اقتصادى براى رسيدن به سوسياليسم،        
برخورد ماركسيستى به محتواى سـيـاسـى و          .   پرولتاريا در يك كشور معين در يك مقطع معين، است         

يابى به اين برنامه و تبليغ و تثبيت آن در     اقتصادى پيروزى انقلاب دمكراتيك نيز تنها در پروسه دست        
 ). گشت به اين نكته باز خواهيم(يابد  جنبش كارگرى معنا و مفهوم واقعى خود را باز مى

اما اين مناسب ترين حالالت سياسى و اقتصادى كه چكيده برخورد كمونيستى را به محتواى پـيـروزى           
بايد بصورت يك برنامه حداقل طرح و تدوين شوند، در رئوس             دهند و مى    انقلاب دمكراتيك تشكيل مى   

 كلى كدامند؟ 
 حركت نهائى پرولتاريا بسوى سوسيالـيـسـم         سياسىهاى    ما در متون ديگر خود مشروحا بر پيش شرط        

هـا و جـنـبـش            كمونيـسـت  ” ، “ ... دورنماى فلاكت”، “خطوط عمده”رجوع كنيد به (ايم  تاكيد گذارده 
كنيم كه ركن اسـاسـى      دانيم، همين قدر اشاره مى و اينجا تفصيل بيشترى را لازم نمى     . . . )   و“   . . . دهقانى

روبناى سياسـى جـامـعـه        )   كردن( ترين بيان خود چيزى جز دمكراتيزه شدن          ها در عام    شرط  اين پيش 
هاى حكومتى از نمايندگان مستقيم مردم، جدائى مذهب از دولت، به رسـمـيـت                  تبعيت ارگان .   نيست

شدن حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، برابرى حقوق زن و مرد، تضمين آزادى اجتماعـات،            شناخته
اى پيگير براى تـحـقـق         همه و همه حقوق دمكراتيكى هستند كه پرولتاريا تنها در پرتو مبارزه           . . .   بيان و 
تواند و بايد حركت نهائى خود را بسوى سوسياليسم سازمان دهد، در مـورد مشـخـص ايـران،                       آن مى 
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ايم، دمكراتيزه شدن روبناى سياسى جامعه و تحقق شرايط سـيـاسـى               همانطور كه قبلا نيز تاكيد كرده     
دمكراتيكى كه موانع بسط آزادانه مبارزه طبقاتى پرولتاريا را رفع نمايد، مستلزم بزير كشيدن حكومـت                

تنها پيروزى يك جنبش دمكراتيك انقلابى، تحت هژمـونـى          .   بورژوازى سراپا متكى بر امپرياليسم است     
تواند ضامن تثبيت و حفظ دستاوردهاى دمكراتيـك مـورد      پرولتارياى انقلابى و حزب كمونيست او مى      

 . نياز پرولتارياى ايران باشد
 يا محتواى اقتصادى پيروزى انقلاب دمكراتيك از ديـدگـاه              اقتصادى اما در مورد مناسب ترين حالت     

بودن اين يا آن    “   مناسب” ها در مورد      پرولتاريا، قبل از هر چيز بايد از خود بپرسيم كه ملاك كمونيست           
 وضعيت اقتصادى چيست؟ 

 : مناسب ترين حالت اقتصادى در پيروزى انقلاب دمكراتيك براى پرولتاريا حالتى است كه
دارى بر او تحـمـيـل         اولا، بتواند با هرچه آزادتر ساختن پرولتاريا از مشقات اقتصادى كه جامعه سرمايه            

دارى    تر او را در مبارزه طبقاتى بر عليه بورژوازى و نظام سـرمـايـه                كند، زمينه شركت هر چه وسيع       مى
در برنامه قديم حزب بلشويك روسيه و همچنين در پيش نويس برنامه تجديـد             .   بطور كلى فراهم نمايد   

، پس از توضيح اين واقعيات كه رهايى كـامـل پـرولـتـاريـا در                   1917نظر شده بوسيله لنين در سال       
سوسياليسم ميسر است و ديكتاتورى پرولتاريا شرط لازم استقرار سوسياليسم است، بعبارت ديگر پـس               

گـردد كـه        بلافاصله اين نكته طرح مى)  برنامه حداكثر(از توضيح هدف نهائى مبارزه طبقاتى پرولتاريا  
براى مصون داشتن طبقه كارگر از تباهى فيزيكى و روحى براى بسط قابليتش در پيگـيـرى مـبـارزه              ” 

شود، مبـارزه      حزب براى تحقق مطالبات حداقل خويش، كه به دنبال عبارت فوق ارائه مى             “ براى رهائى 
 . كند مى

 : خوانيم شوند مى و نيز در برنامه تجديد نظر شده، آنجا كه وظايف حزب پرولتاريا مطرح مى
وظيفه بلافاصله حزب پرولتاريا جنگيدن براى يك نظام سياسى است كه به بهترين وجهى پيشـرفـت                 ” 

ترين گذار به سوسيالـيـسـم را           اقتصادى و حقوق مردم را بطوركلى تضمين كرده و بالاخره كم مشقت           
 . “سازد ممكن مى

 : نويسد  مى1903لنين نيز در مرورى كوتاه و خلاصه بر برنامه 
ترى براى    سپس برنامه اصلاحاتى را كه بايد به فوريت براى طبقه كارگر انجام شود تا زندگى آسان               )   7” 

 .  متذكر شدهآنها را قادر سازد كه با آزادى بيشترى براى سوسياليسم بجنگندها ايجاد گشته و  آن
اى را در مورد اصلاحاتى كه بايد سريعا براى تمام كشاورزان انجام شـود تـا                   اين برنامه اشارات ويژه   )   8

جـنـگ    روستائى و بورژوازى سراسر روسـيـه بـه          قادر سازد كه به آسانى و آزادانه با بورژوازى آنها را   
 ) به روستائيان فقير، تاكيدها از ماست(“ .، در برداردبپردازد
حالتى است كه محتواى فوق را در آن اشكال اقتصادى ارائه دهـد           “   مناسب ترين حالت اقتصادى   ” ثانيا،  

، راه را براى تبديـل مـالـكـيـت        كه پس از پيروزى پرولتاريا بر بورژوازى و استقرار ديكتاتورى پرولتاريا    
ريزى شده بجاى توليد كـالائـى،         خصوصى بورژوائى به مالكيت اجتماعى و جانشين كردن اقتصاد برنامه         

توان گفت كه تمركز هرچه بيشتر سرمايه در دست      ترين حالت مى    ترين و انتزاعى    در عام .   هموارتر نمايد 
يك دولت انقلابى و دمكراتيك، يعنى همان حالتى كه رزمندگان و راه كـارگـر نـامـش را نـابـودى                   

اما اين چيزى نيـسـت كـه         .   اند، مناسب ترين حالت اقتصادى براى پرولتاريا است         دارى گذاشته   سرمايه
هاى كشورهاى مختلف در هر شرايطى صرفا به اعتبار احـكـام عـام تـئـوريـك در مـورد                       كمونيست
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 مصادره 0آن به سوسياليسم، اتوماتيك در برنامه خود بگنجاند       “   گام آخر ” دارى و     شدن سرمايه   انحصارى
بايـد در      و ملى كردن اين يا آن صنعت و يا بخش اقتصادى معين، و يا اصولا مصادره و ملى كردن، مى                   

گشائى مبارزه طبقاتى، و ساختمان سوسياليسـم         هر مورد مشخص ارزيابى شده و مطلوبيت آن براى راه         
اى كه مناسب ترين حـالـت         اشكال اقتصادى .   ، مجددا تحليل و اثبات شود     ) پس از ديكتاتورى پرولتاريا   ( 

اقتصادى را براى بسط مبارزه طبقاتى در بردارد و لذا مطالبات حداقل ما بر آن ناظر اسـت، اشـكـالـى                     
دارى و چگونگى تحول آن به سوسياليسم استخراج شوند، بلكه            نيست كه صرفا از تئورى تكامل سرمايه      

بر چند و چون اشكال اقتصادى معين موجود در يك جامعه معين، و امكاناتى كه انقلاب و نـهـادهـاى                     
مصادره و ملى كردن يكى از اشكالى است كـه در             .   آورند، متكى است    حاصل از انقلاب خود فراهم مى     

سـيـر   .   شود ترين شكل محسوب مى     شكلى است كه تنها در شرايط معين مطلوب       .   اختيار پرولتاريا است  
مصادره .   تواند هر بار اشكال نوينى را به ارمغان آورد          انقلاب و چگونگى بسط و ادامه مبارزه طبقاتى، مى        

و ملى كردن، توليد تعاونى، اقتصاد جنگى در مناطق آزاد شده، كنترل و نظارت مستقـيـم شـوراهـاى                     
اشكال متنوعى از چگونگى تحقق برنامه حداقل پرولتاريا را در انـقـلاب              . . .   كارگرى بر توليد و توزيع، و     

 . دهند دمكراتيك بدست مى
بينيم كه اساس كار در تعريف مطالبات حداقل، يا محتواى پيروزى انقلاب از ديدگاه پـرولـتـاريـا،                      مى

حركت از زاويه نيازهاى مبارزه طبقاتى پرولتاريا و تلاش در جهت رفع موانع انكشاف آزادانـه آن تـا                      
جا كردن و نابودكردن و بـنـا          رزمندگان و راه كارگر كه از زاويه جابه       .   استقرار ديكتاتورى پرولتاريا است   

اى به مساله محورى مـبـارزه          كنند، و لذا هيچ گونه اشاره       به اين انقلاب برخورد مى    “   ها  سيستم” كردن  
هاى پوپوليسـتـى و        گرائى  اى جز سقوط به ورطه ذهنى       طبقاتى پرولتاريا بر عليه بورژوازى ندارند، چاره      

بيـنـيـم در        از همين جا است كه مى     .   هاى منشويكى و شبه تروتسكيستى نخواهند داشت        گيرى  موضع
 پيروزى انقلاب، دمكراسى و مـبـارزات          سياسىهاى    سراسر مجادله رزمندگان و راه كارگر پيش شرط       

و باز دو گروه، آنجا كه بدون آن كه خود متـوجـه بـاشـنـد دربـاره                  .   اند  دمكراتيك، كاملا از قلم افتاده    
در يـك    )   پرولتاريا( گويند، اين محتوا را نه از ديدگاه يك طبقه معين             محتواى برنامه حداقل سخن مى    

و “   ابـديـت  ” ،  “ تكامل تاريخى جامعه  ” ، بلكه از ديدگاه     ) سوسياليسم( كشور معين و با هدف نهائى معين        
رزمـنـدگـان و راه        .   دهند مورد بحث قرار مى )   و لذا بورژوائى  ( بطور خلاصه از ديدگاهى ماوراء طبقاتى       

كارگر به اين ترتيب به مناسب ترين حالات سياسى و اقتصادى در پيروزى انقلاب حاضر و ارتبـاط آن           
خود را   “   حالات” با مبارزه براى سوسياليسم، به اشكال اقتصادى و سياسى مشخص و محتملى كه اين               

در قالب آن بيان خواهند كرد، و به برنامه حداكثر و حداقل بطور كلى، كاملا لاقـيـد و بـى تـفـاوت                           
تحليل ماترياليستى و طبقاتى از انقلاب دمكراتيك قبل از هر چيز مستلزم حركت از نـقـطـه                  .   مانند  مى

 . عزيمتى ماترياليستى و طبقاتى است، و رزمندگان و راه كارگر در قدم اول همين را فاقدند
گفتيم كه محتواى پيروزى انقلاب دمكراتيك ايجاد مناسب ترين حالات سياسى و اقتصادى براى بسط               

ترين شكل    مبارزه طبقاتى است، كه از نقطه نظر پرولتاريا قبل از هر چيز در مطالبات حداقل به فشرده                
دارى نيست، به معنـاى   از نظر اقتصادى، تحقق اين مطالبات ابدا به معناى نابودى سرمايه.   شود  بيان مى 

نيست، بلكه صرفا الگوئى است كه پرولتاريا بر اقـتـصـاد بـورژوائـى                 “   ديگر” استقرار يك نظام توليدى     
اما بهمين اعتبار، در عـيـن       . گذارد كند و شرط و شروطى است كه بر كاركرد اين نظام مى تحميل مى 

رود، از    اين كه مطالبات حداقل پرولتاريا از محدوده قوانين بنيادى نظام توليدى كاپيتاليستى فراتر نمى             
. رود    مـى امكانات عملى بورژوازى در آن مقطع و بخصوص از شرايط مطلوب توليد براى بورژوازى فراتر          

دخالت پرولتارياى انقلابى در تعيين طول روز كار، حداقل دستمزد، ايام مرخصى، شـرايـط بـيـمـه و              
بهداشت، چگونگى اداره صنايع، اوضاع معيشتى بيكاران و نيز چند و چون موقعيت زحمتكشـان غـيـر           
پرولتر، اساس مالكيت خصوصى بورژوائى بر وسائل توليد و مبادله، توليد كالائى و خـريـد و فـروش                      
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كند، اما بى شك بر شرايط سودآورى و انباشت سرمايه محدوديت ها و شروطى                نيروى كار را نقض نمى    
رود،    اين واقعيت كه برنامه حداقل از نظر تئوريك از محدوده يك جامعه بورژوائى فراتر نمى              .   گذارد  مى

رود، كليد اصلى بحث و نقطه حركت ما در بررسـى مـحـتـواى                  اما از امكانات عملى بورژوازى فراتر مى      
دارى را در     تواند، سرمايه   انقلاب دمكراتيك ما وظيفه ندارد، و نمى      .   اقتصادى پيروزى انقلاب حاضر است    

دارى ايران وظيفه يك انقلاب سوسياليستى است كه انـقـلاب حـاضـر                 ايران نابود كند، نابودى سرمايه    
ايـم،     دارى ايران، همانطور كه بارها تـاكـيـد كـرده              از سوى ديگر سرمايه   .   بايد راهگشاى آن گردد     مى

تواند بر ايـن     ، عبارتى كه تنها مى“ وابستگى” .   دارى عصر امپرياليسم در كشور تحت سلطه است         سرمايه
قطـع  .   دارى ايران بطور كلى قابل تفكيك و تجزيه نيست          دارى ايران دلالت كند، از سرمايه       وجه سرمايه 

تر تغيير مكان اقتـصـادى        در ايران، يا به عبارت دقيق     “   ملى و مستقل  ” دارى    و ايجاد سرمايه  “   وابستگى” 
كه در عصر امپرياليسم بمفهوم تبديل ايران بـه          ( “   مستقل” ايران از يك كشور تحت سلطه به كشورى         

تـر ابـدا        يك اتوپى بورژوائى است، غير قابل تحقق است و از آن مـهـم              )   يك كشور امپرياليست است   
به اين دليل پرولتارياى ايران محتواى پيروزى انقلاب ايـران را نـيـز                .   خواست پرولتارياى ايران نيست   

پرولتارياى ايران در اين انقلاب از نظـر  .   كند تعريف نمى“   دارى  حفظ و بسط سرمايه   ” و  “   قطع وابستگى ” 
كند كه مناسب ترين حالت اقتصادى        اقتصادى تحميل آن چنان شرايطى را بر اقتصاد موجود طلب مى          

بحث چند و چون محتوا و اشـكـال ايـن        .   باشد را براى حركت نهائى او بسوى سوسياليسم در برداشته     
مطالبات پرولترى در درون جنبش كمونيستى ما هنوز حتى آغاز هم نشده است و ما به طريـق اولـى                     

شامل تعريف دقيقى از مطالبات حداقل و اشكال عملى تحقق          ” توانيم يك برنامه جامع كمونيستى،        نمى
توانيم محور اساسى و عامل تعيين كننده محتواى اين مطالبات را، بر مبـنـاى                 آن، بدست دهيم، اما مى    
بايـد   دارى ايران، طرح كنيم و براى شركت در مبارزه ايدئولژيك پيگيرى كه مى             شناخت خود از سرمايه   

يابى به يك برنامه لنينى در جنبش كمونيستى ايران دامن زده شود، اعـلام آمـادگـى                    به منظور دست  
 . كنيم

دارى و تحت سلطه امپرياليسم است، كه اساس اقتصاد آن را توليد فـوق سـود                    ايران كشورى سرمايه  
نتيجه تبعى اين رابطه معيـن  .   دهد امپرياليستى بر مبناى استثمار نيروى كار ارزان پرولتاريا تشكيل مى  

اى است كه توليد كنندگان خرده پا، در شهر و در روستـا، در                 چنين مكان ويژه    ميان كار و سرمايه، هم    
شـان     سطح معيشت اينان نيز، به واسطه تملك بخش اعظم توليد اضـافـه             .   كنند  اين اقتصاد احراز مى   

توسط بورژوازى، به سطحى بسيار نازل كاهش يافته و مستمرا در معرض جدائى كامل از وسائل توليـد                  
خويش قرار دارند، و به اين اعتبار غير مستقيم و بالقوه جزئى از ارتش ذخيره كار در بازار داخـلـى را                        

دورنماى فلاكت و اعتلاى نوين ” ، 2“   اسطوره بورژوازى ملى و مترقى”رجوع كنيد به . (دهند تشكيل مى 
 ) “خطوط عمده”، “...ها و جنبش دهقانى كمونيست”، “ انقلاب، ضميمه

اين بحران اقتصادى بحـرانـى      .   انقلاب ما نيز برمتن بحرانى اقتصادى در چنين نظامى ظهور كرده است           
كه بنـا بـه      .   و بازتاب بحران جهانى امپرياليسم در كشور تحت سلطه است         دارى    سرمايهدر يك جامعه    

اما مكان اقتصاد ايران بمثابـه كشـورى تـحـت         . تعريف تنها راه خروج انقلابى از آن سوسياليسم است 
سلطه امپرياليسم، فقدان شرايط ذهنى يك انقلاب سوسياليستى بلاواسطه و وجود اقشار غيرپرولـتـرى         

اى انقلابى با نظام موجود دست به مبارزه زنند، اين انـقـلاب را      كه به دلائلى كه گفتيم قادرند به شيوه    
سازد؛ انقلاب دمكراتيكى كه بى آن كه بى وقفه بـه يـك                 در چهارچوب انقلابى دمكراتيك محدود مى     

در سـطـح     )   سوسياليـسـم  ( انقلاب سوسياليستى متحول شود، بى آنكه تنها آلترناتيو اقتصادى انقلابى           
رسـد، بـلـكـه        جامعه طرح شود، و نيروهاى هوادار آن به ميدان فراخوانده شوند، نه تنها به فرجام نمى               

دارى در كشور تـحـت سـلـطـه             يا سرمايه .   ناگزير از شكست و تسليم به شرايط اقتصادى موجود است         
پس هرقدر متحدين كنونى پـرولـتـاريـا،         .   اى نيست   امپرياليسم، يا سوسياليسم، راه حل اقتصادى ميانه      
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توانـد و      هاى اقتصادى خود، به انقلاب حاضر چون هدفى در خود بنگرند، پرولتاريا نمى              متكى بر آرمان  
 . نبايد چنين كند

 كـالا در اين بود كه مستعمرات در مبادله        . . .   در گذشته تفاوت اقتصادى بين مستعمرات و ملل اروپائى        ” 
امپرياليسم اين اوضاع را كامـلا تـغـيـيـر            .   دارى نداشتند    سرمايه توليدسهيم بودند ولى هنوز نقش در       

دارى با سـرعـت هـرچـه            توليد سرمايه .    است سرمايهاز جمله مشخصات امپرياليسم صدور      .   است  داده
يابد به نحوى كه خارج ساختن اين مستعمـرات از زيـر سـلـطـه                بيشترى در مستعمرات استقرار مى    

قاعده عمومى اين است كه جدائى مستعمرات، چـه از نـظـر               .   شود  دارى اروپائى غيرممكن مى     سرمايه
دارى،    اين امر تحت نظام سرمايـه . نظامى و چه از نظر ترقى، تنها بوسيله سوسياليسم قابل تحقق است 

هـا، چـه در          ها و قيـام     تنها در يك حالت استثنائى قابل وقوع است، و يا به قيمت يك سلسله انقلاب              
 ) اى پيرامون حق ملل در تعيين سرنوشت خويش لنين، ترازنامه مباحثه. (“مستعمرات و چه در متروپل

“ قـاعـده عـمـومـى       ”  برطبق   در عصر امپرياليسم،  لنين به روشنى تنها راه رهائى كشور تحت سلطه را           
هـاى     دارى، ويـژگـى   دقيقا بيانگر درك لنينى از مناسبات سرمايه“   قاعده عمومى” . داند سوسياليسم مى 

دارى از ديدگاه ميليونها انسـان تـحـت             پاسخ به هر بحران سرمايه    .   عصر امپرياليسم و بحران آن است     
اما نكته مهم اين جاست كه لـنـيـن           .   سوسياليسم:   استثمار، برطبق قاعده عمومى، تنها يك چيز است       

انقلاب دمكراتيـك   .   داند  ها ممكن مى    وقوع انقلاب سوسياليستى را به قيمت يك سلسله انقلابات و قيام          
توانـد و     است كه از ديدگاه منافع زحمتكشان تنها مى“   ها ها و قيام   سلسله انقلاب ” ايران، دقيقا جزء آن     

 . بايد به يك چيز منجر شود، به سوسياليسم
بندى پرولتارياى انقلابى ايران از محتواى اقتصادى پيروزى انـقـلاب حـاضـر،                 از اين نقطه نظر فرمول      

مطرح و ارائه آن در قالب مطالبات حداقل، نيز بايد ناظر بر اين واقعيت عصر امپرياليسم، يعنى ضرورت                  
عينى تحول انقلابات دمكراتيك به انقلاب سوسياليستى، و يا به عبارت ديگر تحقق سوسيـالـيـسـم از               

 انقـلاب بـى     1905 و در روسيه 1848به عبارت ديگر اگر در آلمان       .   ها باشد   طريق يك سلسله انقلاب   
تواند به درجات مختلف فراهم باشد   است كه زمينه اقتصادى آن مى      پرولتارياوقفه يك خواست طبقاتى     

يا نباشد، امروز در عصر امپرياليسم و در كشور تحت سلطه، وقوع يك سلسله انقلابات، انقلاب بى وقفه،             
قـاعـده   ” تا جائى كه بحران جامعه بورژوائى تنها پاسخ انقلابى خود را در سوسياليسم بگيرد، بر طبـق                   

اين خصوصيت كشور ما بمثابه يك كشور تحت سلطه         .   يك ضرورت عينى اقتصادى نيز هست     “   عمومى
بايد بر درك اين خصوصيت اسـتـوار          امپرياليسم است، و لذا بررسى محتواى مطالبات حداقل ما نيز مى          

 . باشد
دهـد، جـز خـواسـت            اى كه بندبند آن را بهم پيوند مـى          ركن اساسى اين مطالبات اقتصادى و رشته      

دارى ايران بر كارگـران و         بار و شاق اقتصادى كه سرمايه       پرولتاريا مبنى بر نفى و نابودى شرايط فلاكت       
اگر اين فشار شاق اقتصادى حاصل و تابع قـوانـيـن            .   تواند باشد   كند نمى   زحمتكشان جامعه تحميل مى   

دارى در ايران تحت سلطه است، نابودى آن نيز مستلزم تلاش در جهت بيرون كشيـدن                  حركت سرمايه 
.  سطح معيشت كارگران و زحمتكشان از سلطه قوانين انباشت سرمايه در چنين كشـورى اسـت             عملى

انباشت سرمايه در كشور تحت سلطه، فقر و فلاكت وسيع را بمثابه اوضـاع مـتـعـارف كـارگـران و                          
اين انباشت سرمايه است كه سطح معيشت كارگران و زحمـتـكـشـان را                .   كند   مى  بازتوليد زحمتكشان
دارى ايران و بنا بر قوانين انباشت در آن، به گونه اى  ارزش نيروى كار در اقتصاد سرمايه.   كند تعيين مى 
كـه  ( سطح معيشت زحمتكشان غير پرولتر نـيـز          .   شود كه اين فقر و فلاكت را تداوم بخشد          تعيين مى 

يابد و از سـوى ديـگـر           ، از يكسو با سطح معيشت پرولتاريا تناسب مى        ) ارتقاء آن جزء مطالبات ما است     
اين نيز لاجرم در سطح نازلـى  .   هاى مختلف توليد است     تابع چگونگى انباشت سرمايه و رقابت در عرصه       
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بايد به گونه اى طرح شود كه امكانات ايـن اسـتـثـمـار                  مطالبات پرولتارياى انقلابى مى   .   گردد  ابقاء مى 
مطالبات اقتصادى پرولتاريا، در وهله اول در تعيين ارزش نيروى كار        .   وحشيانه را از بورژوازى سلب كند     

اين مطالبات خواهان   .   كند  دارى ايران، با اهرم هاى سياسى از بالا و پايين دخالت مى             در اقتصاد سرمايه  
آن است كه كارگران را از فشار شاق اقتصادى تحميلى تا سرحد ممكن برهاند تا امكانات ارتقاء آگاهـى          

مـطـالـبـه حـداقـل         .   سياسى، تشكل و بسيج وسيع آنان را در مبارزه بر عليه بورژوازى فراهـم سـازد                
دستمزدى فراتر از آنچه بورژوازى كشور تحت سلطه مايل و قادر به پرداخت آن است، مطالبه افزايـش                  
مستمر و منظم همين سطح دستمزد به تناسب افزايش بارآورى كار و نيز تورم، مطالبه ايام مـرخصـى                   

و “   دخالت كـردن   ” همه و همه    . . .   بيشتر، بيمه و بهداشت رايگان و مناسب، مطالبات ويژه زنان كارگر و           
ايـنـگـونـه     .   دارى اسـت     به شدت هم دخالت كردن، در پروسه تعيين سطح معيشت در جامعه سرمايه            

خواهد ارزش نيروى كار، بيرون از قوانين عام تـعـيـيـن            بدين معناست كه پرولتاريا مى    “   دخالت كردن ” 
دارى كشور تحت سلطه اى چون ايران نيروى          سرمايه.   دارى، تعيين شود    ارزش كالاها در جامعه سرمايه    

كنـد كـه       كند، و مطالبات حداقل ما اعلام مى        خواهد و بازتوليد مى     كار را به مثابه يك كالاى ارزان مى       
كند كه خـود   پرولتاريا در مطالبات اقتصادى حداقل خود اعلام مى.   بايد برچيده شود اين خوان يغما مى 

و بر مبناى مناسب ترين حالت اقتصادى مورد نياز بـراى بسـط               او، مستقل از قوانين انباشت سرمايه،       
ايـن بـى     .   است   ارزش نيروى كار و چگونگى مصرف آن را در پروسه توليد، تعيين كرده             مبارزه طبقاتى، 

شك دست و پاى بورژوازى ايران را، بمثابه كشورى تحت سلطه كه در آن انباشت سرمايه متـكـى بـر                  
اما كاملا روشن است كه هيچ يك از اين         .   دهد  توليد فوق سود امپرياليستى است، در قيد و بند قرار مى          

 بورژوازى در     عملى اين مطالبات تنها از امكانات    .   مطالبات ناقض توليد بورژوائى و مبانى عام آن نيست        
اما بى شك اساس توليد كاپيتاليستى را، كه مبتنى بـر مـالـكـيـت           .   يك كشور معين پا فراتر نهاده اند      

مطالبات اقتـصـادى    .   خصوصى بر وسائل توليد، توليد كالا و كالا بودن نيروى كار است، نقض نكرده اند              
پرولتاريا براى متحدين غيرپرولترش، مثلا مطالبات دهقانى پرولتاريا، نيز در عين آن كه مبانى عام يك                

كند، در صورت تحقق خويش الگوى معينى را بـر رابـطـه بـورژوازى              دارى را نقض نمى     جامعه سرمايه 
شكل و الـگـوئـى كـه          .   كند  با اقشار تهى دست خرده بورژوازى تحميل مى       )   انحصارى و غيرانحصارى  ( 

دارى ايران بمثابه يك كشور تحت سلطه امپرياليسم را از سير مطلوب انباشت خويش منحـرف                  سرمايه
 . سازد مى

هـاى    باين ترتيب دخالت و تلاش پرولتارياى ايران براى تحقق مطالبات اقتصادى حداقل خود در زمينه              
نفى سلـطـه    دارى، بلكه به معناى حركت در جهت          مختلف، در محتواى امر نه به معناى نابودى سرمايه        

 تحقق مطالبـات    . اقتصادى امپرياليسم بر زيست اقتصادى و سطح معيشت كارگران و زحمتكشان است           
پرولتاريا به معناى نفى واقعيت عملى بازار داخلى ايران به مثابه حوزه توليد فوق سود امپريالـيـسـتـى                    

 . است
است؟ ابدا چنـيـن     “   مستقل” دارى    و استقرار سرمايه  “   وابسته” دارى    اما آيا اين به معناى نابودى سرمايه      

به معناى استقـرار    -در شرايط تحقق كامل مطالبات پرولتاريا     - رابطه توليد فوق سود      عملىنفى  .   نيست
اى كـه       چرا كه حقوق اقـتـصـادى     .   دارى اما مستقل از توليد فوق سود در ايران نيست          نظامى سرمايه 

اى كه پيروزى انـقـلاب در          هاى سياسى   پرولتاريا و متحدينش، به قيمت مبارزات خود و به كمك اهرم          
هاى بازرسى كارگرى، قوانين دمكراتـيـك         شوراها، حكومت موقت انقلابى، هيئت      -گذارد  اختيارشان مى 

دارى در ايـران         آورند، نه تنها حاصل پروسه توليد و بازتوليد مستمر سرمـايـه             به كف مى    -كار و غيره  
اين پروسه انباشت سرمايه نخواهد بود كه مـعـيـشـت كـارگـران و               .   نيست، بلكه تحميلى بر آن است     

دارى ايران، دقيقا  برعكس، سرمايه .   زحمتكشان را در سطح ارتقاء يافته آن تعيين و بازتوليد خواهد كرد           
به زيست خـود       -دارى در كشور تحت سلطه امپرياليسم       سرمايه-به اين اعتبار كه به تنها شكل ممكن         
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. اقتصادى پرولتاريا و متحدينش ناسازگار خواهد يـافـت        “   تحميلات” دهد، سودآورى خود را با        ادامه مى 
 حركت   اقتصادى اين شرايط جديد را پرولتاريا و زحمتكشان از بيرون قلمرو اقتصادى، و از وراى قوانين              

تر توضيح دهيم، كافيست مثال تـوقـف          براى اين كه اين نكته را روشن      .   آن، به آن تحميل خواهند كرد     
و يا كم كارى كارگران را در شرايط كنونى در نـظـر              )   مثلا در حالت يك اعتصاب عمومى     ( كامل توليد   

توقف توليد و يا كم كارى بى شك پايه سودآورى سرمايه را براى مدت معينى بـه مـخـاطـره                      .   بگيريم
در يك اعتصاب عمومى در ايران، ممكن است در طول مدت اعتصاب دينارى ارزش اضـافـه                  .   افكند  مى

داران نگردد، اما آيا كسـى هسـت           توليد نشود، و يا دريك كم كارى، يك شاهى فوق سود عايد سرمايه            
دارى در ايران از ميان رفته و يا در طول كم كارى ها و      كه مدعى باشد در طول مدت اعتصاب، سرمايه       

تمـايـزى كـه مـا         !   شده است؟“   مستقل” دارى ايران  روابط امپرياليستى بر ايران حاكم نبوده و سرمايه    
 قائل شويم، اينجا اهميت خـود    داران و سرمايهدارى  ايم در متون مختلف خود ميان سرمايه     تلاش كرده 

، و سرمايه دار، سرمايه شخصيت يـافـتـه    . سرمايه رابطه توليد ارزش اضافه است.   كند را كاملا آشكار مى 
اى است كه در آن نيروى كار به مثابه يك كالا توسط سـرمـايـه                   رابطه توليد ارزش اضافه، رابطه    .   است

اى مولد مصـرف شـود و           شود تا در يك پروسه توليد با هدف توليد ارزش اضافه به گونه              خريدارى مى 
دارى    بدين ترتيب واضح است كه ماركس سرمايـه       .   دارى نظامى متكى بر اين رابطه معين است         سرمايه

داران، از مشاهده اين كه آيا پولى         بودن يك نظام را از روى مشاهده روزمره حساب سود و زيان سرمايه            
، استنتـاج   عملا بسط يافته است يا خير     آيد    كه براى بسط يافتن و يا خريد نيروى كار به حركت در مى            

دارى كه شايد حتى قادر نبوده است يك شاهى ارزش اضافه، تـا          دار متضرر، سرمايه    سرمايه.   نكرده است 
، سرسوزنى از “ اش بسط نيافته است سرمايه پولى” دارى كه  چه رسد به فوق سود، به جيب بزند، سرمايه 

اى كه براى مدتى معين قادر به “   وابسته” دارى  به همين ترتيب سرمايه. شود دار بودنش كم نمى  سرمايه
از توليد فوق سود، به اين معناست       “   استقلال” .   گيرد  بخود نمى “   مستقل” كسب فوق سود نباشد نيز نام       

دارى ايران بتواند بى آن كه به فوق سود متكى باشد انباشت متعارف خود را، بدون سـقـوط                     كه سرمايه 
به ورطه بحران اقتصادى، سازماندهى كند، بتواند خود بر اساس قوانين اقتصادى خود معيشت كارگران               
و زحمتكشان را در سطح ارتقاء يافته آن باز توليد نمايد و اين مناسبات را مستقل از فوق سود كلا بـه                      

و اين آن اتوپى است كه تا همين اواخر بوسيله هـواداران    .   چهارچوب رشد نيروهاى مولده تبديل سازد     
واقعيت اين است كه تحميل مـطـالـبـات          .   شد  بورژوازى در جنبش كمونيستى بخورد پرولتاريا داده مى       

بمثابه كشورى تحت سلطه امپرياليسم، سودآورى سرمايـه را            -دارى ايران     اقتصادى حداقل به سرمايه   
افكند، اما اين دقيقا سودآورى سرمايه در يك بازار متكى به فوق سـود اسـت كـه بـه            به مخاطره مى  
 . است مخاطره افتاده
توان گفت كه كل سرمايه اجتماعى در ايران لااقل از پس از قيام بهمن در شرايطى مشابه                   به جرات مى  

داران، مابقـى     شرايطى كه صرفنظر از اقشار معينى از سرمايه       .   زيسته است “   كم كارى تعميم يافته   ” يك  
بورژوازى توليد را به سطحى زير ظرفيت متعارف و با سودآورى نازل كاهش داده و به انتظار فـيـصـلـه              

مناسبات تـولـيـدى      ها به صراحت      اما كمونيست .   يافتن مساله قدرت سياسى به نفع خود نشسته است        
دارى در كشورى تحت سلطه امپرياليسم و متكى بر توليد فوق سود              حاكم بر جامعه را همچنان سرمايه     

نفى شرايط امپرياليستى توليد و استثمار بوسيله قدرت متشكل پرولتارياى انقلابى و از طريق              .   نامند  مى
دارى    دارى و نه مترادف با استـقـرار سـرمـايـه        هاى سياسى و قانونى، نه به معناى نابودى سرمايه   اهرم

ايران بـه يـك بـحـران         “   وابسته” دارى   است، بلكه فقط و فقط به معناى سوق دادن سرمايه         “   مستقل” 
پيروزى انـقـلاب    “   فرداى” دارى ايران، دقيقا از آن جهت كه همچنان، در            سرمايه.   عميق اقتصادى است  

تواند با مطالبات اقتصادى پرولتـاريـا         دارى متكى بر استثمار امپرياليستى است، نمى        دمكراتيك، سرمايه 
اى كـه       به درجـه   .   كه محور آن فراتر رفتن از امكانات بورژوازى در چنين كشورى است، سازگار باشد             
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مناسب ترين حالت اقتصادى را براى بسط مبارزه طبقاتى به          پرولتارياى انقلابى و متشكل قادر گردد تا        
 بهمان درجه بورژوازى در نامساعدترين شرايط براى انباشت قرار گرفته و لـذا                بورژوازى تحميل كند،  

مطـالـبـات اقـتـصـادى حـداقـل             .   دارى ايران به يك بحران حاد و عميق اقتصادى فرو ميرود            سرمايه
ترين حقوق    پرولتارياى انقلابى، اين محتواى اقتصادى پيروزى انقلاب دمكراتيك، ناظر بر تامين ابتدائى           

اقتصادى براى كارگران و زحمتكشان جامعه است، و دقيقا تامين اين چنين حقـوقـى اسـت كـه از                       
 . فراتر استدارى و بورژوازى ايران  امكانات عملى سرمايه

اى كه پرولتاريا در برنامه حداقل خود طالب آن است و در پيروزى انقلاب دمكراتيـك         تحولات اقتصادى 
دارى و بورژوازى در ايران، بـه          گذارد، بدليل ناسازگارى عملى خود با امكانات عملى سرمايه          به اجرا مى  

دارى در ايـران بـا         اين دقيقا به اين معناست كه نظام سرمايه       .   زند  يك بحران عميق اقتصادى دامن مى     
ايـن  .   ها و با رشد نيروهاى مولده در تناقض قرار گـرفـتـه اسـت                 بازتوليد و ارتقاء زيست اقتصادى توده     

خصلت عام عصر امپرياليسم است كه در آن مناسبات توليد بورژوائى به قيودى بر رشد نيروهاى مولده                  
و ارتقاء زيست اقتصادى توده ها بدل شده است، و از اينرو اين عصر، در عين حال، عصر نابـودى ايـن                       

اى ايـن       قيود و به معناى عام عصر انقلابات پرولترى است، انقلاباتى كه هدف نهائى آن بركندن ريشه               
عصر حاضر، تجلى تـام و    عام پيروزى انقلاب دمكراتيك ما، اين خصلت “   فرداى” اما در .  مناسبات است 

جامعه ما باز خواهد يافت و تحول سوسياليستى زيربناى اقتصادى ايـران            شرايط خاص   تمام خود را در     
كه اين بنوبه خود ضرورت اسـتـقـرار           -را به شرط لازم رفع موانع رشد نيروهاى مولده بدل خواهدكرد          

اين واقـعـيـت كـه       .   كند شرط سياسى اين تحول اقتصادى را طرح مى       بمثابه پيش ديكتاتورى پرولتاريا   
دارى در ايران نيست، اين واقعيت كه         محتواى اقتصادى پيروزى انقلاب حاضر رفع موانع توسعه سرمايه        

 توليدى ديگر نيست، بلكـه شـرط و شـروطـى بـر                  ظاماين محتواى اقتصادى ناظر بر استقرار يك ن       
 قادر به انباشت سود آور در        عمل دارى ايران در     ايران است، اين واقعيت كه سرمايه      موجوددارى    سرمايه

نخواهد بود، و بالاخره اين واقعيت كه پرولتاريا بلافاصله و بـه    “   تحميلى” محدوده چنين قيود و شروط      
ميزان نيروى متشكل خود بسيج براى سوسياليسم را آغاز خواهد نمود، همه اين واقعيات، به اين نكتـه                 

تـوانـد يـك حـالـت             مورد نظر پرولتاريا، نمى   “   مناسب ترين حالت اقتصادى   ” اشاره و تاكيد دارند كه      
، را بمثابـه زيـر     “ اقتصاد دمكراتيك خلق” تواند  جمهورى دمكراتيك خلق نمى.  باشد“ با دوام”اقتصادى  

پيـروزى انـقـلاب دمـكـراتـيـك            “   فرداى” روبناى حكومتى جامعه در .   بناى توليدى خود داشته باشد    
يا هر حالت سياسى ديگر كه بيانگر حاكميت پرولتـاريـاى انـقـلابـى و                  “   جمهورى دمكراتيك خلق  ” ( 

 انباشت سرمايه در ايران در تناقـض اسـت، و از               عملىاز يكسو با نيازهاى     )   متحدين دمكراتش باشد  
نيست كه قادر به ارائه آلترناتيو اقتـصـادى         )   پرولتاريا( اى    سوى ديگر خود ارگان سياسى يگانه آن طبقه       

از نقطه نظر بورژوازى حل اين تناقض، مى بايد بصورت          .   در مقابل اين زيربنا باشد    )   سوسياليسم( جامعى
اين به  .   باشد)   دارى مبتنى بر فوق سود      سرمايه  ( موجود به نفع زير بناى اقتصادى       روبناى سياسى تحول  

از نقطه نظر پرولتاريا نيز حل اين تناقض تنهـا          .   معناى بازگرداندن ديكتاتورى تمام عيار بورژوازى است      
و اين به   .   باشد)   سوسياليسم  ( آتىتواند به معناى تحول روبناى سياسى، اما بنفع زير بناى اقتصادى              مى

اين همان دوراهى عينى و عملى است كـه حـدت             .   معناى ضرورت استقرار ديكتاتورى پرولتاريا است     
كند و  پيروزى اين انقلاب در سطح جامعه طرح مى“   فرداى” يافتن بحران اقتصادى و مبارزه طبقاتى در    
 : سازد زمينه عينى انقلاب بى وقفه را فراهم مى

دارى به صورت جدى، تشديد شود، هيچ بديل ديگرى      هرگاه تضاد طبقاتى ذاتى در جامعه سرمايه      .   .   .   ” 
روياهاى يك راه سـوم، ارتـجـاعـى و             .   ماند به جز ديكتاتورى بورژوازى و يا ديكتاتورى پرولتاريا نمى      

 ) 23لنين، در باره ديكتاتورى و دمكراسى، ص ( “ .هاى خرده بورژوائى هستند مرثيه
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پيروزى انقلاب دمكـراتـيـك، خـود         “   فرداى” اما اين ابدا به اين معنى نيست كه پرولتارياى انقلابى در            
اى اراده گرايانه برنامه حداقل خويش را زيرپا گذاشته و اجراى برنامه حداكثر خـود                 بلافاصله و به شيوه   

ماند، بلكه دقيقا همزمان و       پرولتاريا نه تنها به برنامه حداقل خود وفادار مى        .   ابدا.   گذارد  را در دستور مى   
در كنار مبارزه براى تحقق و تضمين اين مطالبات است كه ضرورت فراتر رفتن از آن و پيگيرى مبـارزه     

دارى ايـران،      تفاوت بحران اقتصادى سرمايه   .   طبقاتى تا سوسياليسم را توضيح داده و تبليغ خواهد كرد         
در شرايط حاكميت پرولتاريا و متحدينش با هر بحران ديگر و از جمله بحران كنونى، در اين است كـه                    

تواند و بايد بار عواقب بحران را نه بر دوش تـوده هـاى        خواهد، مى در آن حالت پرولتارياى انقلابى مى   
اى كه پرولتارياى انـقـلابـى در تـحـقـق                زحمتكش، بلكه بر دوش بورژوازى قرار دهد، دقيقا به درجه         

مطالبات حداقل خود موفق شود، به همان درجه مناسب ترين حالت اقتصادى بـراى بسـط مـبـارزه                      
پس مبارزه براى تحقق هـمـه جـانـبـه            .   طبقاتى و بسيج پرولتاريا براى سوسياليسم فراهم خواهد آمد        

. مطالبات حداقل، و براى مدت لازم، عليرغم وجود بحران اقتصادى، يك نياز انكارناپذير پرولتاريا اسـت               
نيست، پرولـتـاريـاى آگـاه        “   بادوام” اگر اين مناسب ترين حالت اقتصادى از نقطه نظر تئوريك حالتى            

 تا زمانى كه شرايط ذهنى لازم براى استقرار ديكتاتورى پرولتاريـا            در عمل بايد در دفاع از آن، آن را          مى
. كن نشـده انـد، دوام بـخـشـد            آيد، و حتى پس از آن، مادام كه روابط اقتصادى بورژوائى ريشه      فراهم

پافشارى و پيگيرى پرولتاريا در امر تحقق برنامه حداقل، و مقابل قراردادن آن با عـجـز بـورژوازى در                      
اى تعيين كننده براى تبليغ ضرورت فراتر رفتن از اين برنامه، استـقـرار             گذاردن بر آن، خود زمينه      صحه

 . دارى بطوركلى است ديكتاتورى پرولتاريا و نابودى سرمايه
پس اگر بورژوازى براى خروج از بحران اقتصادى خويش، قبل از هرچيز مبارزه را براى بازپس گرفـتـن                   

بخشد، پرولتارياى انقلابى نيز به نوبه خـود، در             دستاوردهاى سياسى پرولتاريا و متحدينش شدت مى      
دارد كه تنها با فراتر رفتن از اين دستاوردها، با فراتر رفتـن               عين پافشارى بر مطالبات حداقل، اعلام مى      

و با هر شكل ديگرى كه قالب مجموعه اين دستـاوردهـا را تشـكـيـل                   “   جمهورى دمكراتيك خلق  ” از  
بـا  ( توان حل بحران جامعه بورژوائى را به شيوه انقلابى            دهد، تنها با استقرار ديكتاتورى پرولتاريا مى        مى

در اين ميان، متحدين پرولتاريا در انقلاب دمكراتيك نيـز          .   آغاز كرد )   نابودى جامعه بورژوائى بطور كلى    
بايد از تمايل اتوپيك خود مبنى بر معلق ماندن در ميان پرولتاريا و بورژوازى چشم پوشيده و  ناگزير مى 

انقـلاب دمـكـراتـيـك        “ فرداى”متحدين كنونى پرولتاريا از . ميان اين دو اردوگاه يكى را انتخاب كنند 
به اين ترتيب، بر متن تـداوم و    .   اند تا بخشى به بورژوازى و بخشى به پرولتاريا بپيوندند ناگزير از تجزيه  

تعميق بحران اقتصادى نظام موجود، و درتداوم انقلاب دمكراتيك، انقلابى جديد با اهداف جديد و بـا             
 . تركيبى جديد از نيروهاى محركه طبقاتى شكل خواهد گرفت

در پاسخ به پوپوليسم رزمندگان و راه        ( آنچه اثباتا در مورد انقلاب بى وقفه و شرايط عينى و ذهنى آن              
 : گفتيم را خلاصه كنيم) كارگر

نگرد و هـمـواره خـواهـان           پرولتارياى انقلابى هرگز به انقلاب دمكراتيك بمثابه هدفى در خود نمى          )   1
 . تحول بى وقفه آن به يك انقلاب سوسياليستى است

انقلاب حاظر انقلابى دمكراتيك است كه وظيفه آن رفع موانع بسط آزادانه مبارزه طبقاتى پرولتاريـا  )   2
 . براى سوسياليسم است

محتواى پيروزى اين انقلاب عبارت از استقرار يك سيستم دمكراتيك سياسى به رهبرى پرولتـاريـا                )   3
است كه از نظر اقتصادى معادل است با نفى سلطه امپرياليسم و نيازهاى انباشت سرمـايـه در كشـور           

 . تحت سلطه بر زيست اقتصادى و معيشت كارگران و زحمتكشان
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مـلـى و     ” دارى      دارى و نه مترادف با استـقـرار سـرمـايـه              اين شرايط نه به معناى نابودى سرمايه      )   4
است، بلكه به معناى تحميل مناسب تريـن        )   “ دارى  رفع موانع توسعه سرمايه   ” و به اين اعتبار     ( “   مستقل

 .  استموجودحالات سياسى و اقتصادى براى انكشاف آزادانه مبارزه طبقاتى، بر نظام 
دارى ايران توسط پرولتاريا و متحدينش، بحران اقتصادى نظام موجود            تحميل اين شرايط بر سرمايه    )   5

را حدت بخشيده، قطب بندى و مبارزه طبقاتى را تشديد كرده و ضرورت عينى بسط انقلاب حاضـر را        
 . كند به يك انقلاب سوسياليستى طرح مى

تنها حزبى متكى بر مواضع و برنامه لنينى، با دركى روشن از رابـطـه انـقـلاب دمـكـراتـيـك و                            )   6
اى كه چكيده اين      و مسلح به برنامه   )   زمينه هاى عينى و ذهنى انقلاب بى وقفه       ( سوسياليستى در ايران    

تواند در راس پرولتاريا و متحدين دمكراتش پيروزى انقلاب حـاضـر             درك را در خود منعكس سازد، مى      
تضمين كرده و در راس طبقه كارگر و        )   كه چيزى جز تحول آن به يك انقلاب سوسياليستى نيست         ( را  

 . زحمتكشانى كه به او خواهند پيوست، مبارزه براى سوسياليسم را سازماندهى و رهبرى نمايد
هاى عينى و ذهنى تحول آن به انـقـلاب             انقلاب حاضر و زمينه    محتواىما در اين مقاله بناگزير تنها به        

بـاب مـثـال، اشـاره            سوسياليستى پرداختيم، و به سير عملى سياسى و اقتصادى اين تحول، مگر من            
نيست، زيـرا    )   نه براى رزمندگان و راه كارگر و نه براى ما         ( در شرايط كنونى گريزى از اين امر        .   نكرديم
هـاى     ترين سير عملى انقلاب و اشكال مشخصى كه در زمينـه            يابى به تحليل دقيقى از محتمل         دست  

اقتصادى و سياسى در پروسه تكوين انقلاب طرح خواهند شد، تعريف دقيق اشـكـال اقـتـصـادى و                       
هاى تبليـغـى،     بايد خواستار آن باشد، تعيين شعارها و شيوه         اى كه برنامه حداقل كمونيستى مى       سياسى

بايد بر اين برنامه متكى گردند، همه و همه در گرو مـبـارزه                 ترويجى و سازماندهى كه به نوبه خود مى       
تر و  پيگير ايدئولوژيك با اپورتونيسم حاكم بر جنبش كمونيستى از يكسو، و شركت عملى هرچه وسيع                

 . تر جنبش كمونيستى در مبارزات اقتصادى و سياسى پرولتاريا است آگاهانه 
 . و بالاخره ضرورى است كه نگاهى به عواقب عملى ديدگاه پوپوليستى رزمندگان و راه كارگر بيندازيم

هاى خلقى، چون رزمندگان و راه كارگر، در ذهن خود از فراز پـروسـه تـحـول           گفتيم كه سوسياليست  
 صورت پـذيـرد،      جهان خارج از ذهن   انقلاب دمكراتيك حاضر به يك انقلاب سوسياليستى، كه بايد در           

مى پرند و خيال خود را با الصاق وظايف انقلاب سوسياليستى آتى به انقلاب دمكراتيك حاضر يكـسـره    
اين بدان معناست كه رفقا، اگر در التقاط خود پيگير باشند، از هم اكنـون در قـبـال                     .   كنند  راحت مى 

تمامى مسائلى كه اين پروسه مادى تحول يك انقلاب به انقلابى ديگر پيشاروى جنبـش كـارگـرى و                     
بـايـد      بايد برداشته شوند، ملزوماتى كه مـى    اى كه مى هاى عملى دهد، در قبال گام كمونيستى قرار مى 

گذارد   ها مى    بر دوش كمونيست   تحولفراهم شوند، و بطور خلاصه در قبال تمام وظايفى كه تحقق اين             
اگر سوسياليسم در پيروزى همين انـقـلاب حـاصـل            .   كنند  از خود از نظر تئوريك سلب مسئوليت مى       

هاى عملى بينديشيم؟ چه لـزومـى خـواهـد             آيد، ديگر چه لزومى خواهد داشت كه در باره اين گام            مى
داشت كه خود را در تعيين دقيق وظايف سوسياليستى و دمكراتيك پرولتاريا، كه ديـگـر نـيـازى بـه              

شان نيست، دردسر دهيم؟ ديگر چه لزومى خواهد داشت كه در مواجهه بـا         تفكيك و پيوند ديالكتيكى   
“ دارى   نابودى سرمايـه  ” كه رزمندگان و راه كارگر با احراز صلاحيت آنان در مبارزه براى             ( “   ها  دمكرات” 

از سوسياليسم خاص پرولتاريا سخن بـگـويـيـم؟ ديـگـر         )   اند شان زده بر شناسنامه “   سوسياليست” مهر  
دارى را نـابـود          استقلال پرولتاريا چه ضرورت و معنائى خواهد داشت؟ اگر انقلاب دمكراتيك سرمايه           

كند، اصولا ديگر چه نيازى به تمامى آن چيزهايى است كه در بـاره سـوسـيـالـيـسـم، انـقـلاب                             مى
 هاى رسيدن به آن از ماركس و انگلس و لنين آموخته ايم؟  سوسياليستى و شيوه
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سوسـيـالـيـسـم      .   اما اشكال كار بسيار بيش از آن است كه در سطح آسان طلبى تئوريك محدود بماند               
هاى فعاليت سياسـى نـردبـان          ترين زمينه   ترين و عملى    خلقى از مجردترين سطوح تئوريك تا مشخص      

همين انقلاب  كند كه حاصلى جز به شكست كشانيدن پرولتارياى ايران، در             تنزلى را پله به پله طى مى      
 . ر، نداردحاض

. در شماره قبل اين امر را بـه روشـنـى نشـان داديـم             .   كند در سوسياليسم علمى تجديد نظر مى) 1
دارى در يك     شود، چرا كه سرمايه     ديكتاتورى پرولتاريا به كلى از دستگاه ايدوئولژيك اين رفقا حذف مى          

 . شود يارى خلق نابود مى انقلاب دمكراتيك، با اتكا بر جمهورى دمكراتيك خلق و با هم
 مبارزه طبقات را قبول داشته باشد، هنوز ماركسيست نيست و ممكن است هـنـوز از                   فقطكسى كه   ” 

ماركسيست فقط آن كسى است كـه     .   .   .   چهارچوب تفكر بورژوائى و سياست بورژوائى خارج نشده باشد        
 وجه تمايز كاملا عـمـيـق         . قبول نظريه ديكتاتورى پرولتاريا بسط دهد     قبول نظريه مبارزه طبقات را تا       

لنيـن،  .   ( “ با يك ماركسيست در همين نكته است)   و همچنين بورژواى بزرگ( يك خرده بورژواى عادى   
 ) ، تاكيدها از لنين529دولت و انقلاب، منتخب آثار، ص 

 هاى خلقى با مسخ سوسياليسم علمى و تمامى مقولات برنامه حداكثر پرولتاريـا دقـيـقـا                   سوسياليست
دارند، كارگرانى كه در مكتب سوسياليسم خلقى         مبارزه طبقاتى پرولتاريا را از او پوشيده نگاه مى         اهداف

 ايـن مـبـارزه        سياسىآموزش يابند، بى شك هيچ چيز راجع به اهداف مبارزه طبقاتى خود و ماهيت               
 . نخواهند آموخت

كشـد، و      سوسياليسم خلقى اساس ضرورت هژمونى پرولترى در انقلاب دمكراتيك را بزير سوال مى            )   2
اين واقعيت كه انقلاب دمـكـراتـيـك          .   كند  از فراهم آوردن ملزومات مادى اين هژمونى شانه خالى مى         

تواند در تحول خود به يك انقلاب سوسياليستى به فرجام رسد، به اين معـنـاسـت كـه                      حاضر تنها مى  
 در   فراتر رفتن از آن    تواند به پيروزى رساند كه با هدف مشخص      اى مى   انقلاب حاضر را تنها آن طبقه     

 از يك انقلاب دمـكـراتـيـك         قادر است اش    كند، و به حكم شرايط عينى و منافع طبقاتى          آن شركت مى  
تواند رهبر و ضامن پيروزى انقلاب حـاضـر       مبارزه طبقاتى مىاهدافتنها پرولتارياى آگاه بر .   فراتر رود 

سوسياليسم بمثابه هدف نهائى و انقلاب بى وقفه بمثابه تنهـا راه             -استنكاف از بردن اين آگاهى      .   باشد
هـمـيـن انـقـلاب        كردن از وظيفه تربيت پيشاهنگ انقلابى و رهبر           نه تنها جز شانه خالى      -حصول آن 
بينيم كه سوسياليسم خلقى تنها ناقض سوسياليسم علـمـى            به اين ترتيب مى   .    معنائى ندارد  دمكراتيك

سوسياليسم خلقى كه در حرف سوسياليـسـم        .   نيست، بلكه ناقض دمكراتيسم پيگير پرولترى نيز هست       
دارد، در عمل از مبارزه براى پيروزى          در يك انقلاب دمكراتيك معمول مى      خلقو براى   خلق  را به اتكاء    

چرا كه اصولا از تامين ملزومات هژمونى پرولترى در ايـن           .   ورزد  يك انقلاب دمكراتيك نيز استنكاف مى     
تا پرولتارياى ايران نياموزد كه فرجام انقلاب كنونى جز با تحول آن به يك انقلاب        .   رود  انقلاب طفره مى  

، همين انقلاب حاضر را نيز به پـيـروزى          تواند  نمىكنيم    تواند، تاكيد مى    سوسياليستى ميسر نيست، نمى   
انقلاب سوسياليستى را ترويج نكردن تنها خيانت مستقيم به امر سوسياليسم نيست، بلـكـه در                 .   رساند

 . شرايط مشخص جامعه ما خيانت به امر دمكراسى و جنبش دمكراتيك نيز هست
اگـر  .   آورد   نقض استقلال ايدئولوژيك پرولتاريا، نفى ضرورت استقلال تشكيلاتى او را نيز به همراه مـى              

كند، آنگاه تشكيلات مستقل پرولترى نيز اهميت خود را از       دارى را نابود مى     انقلاب دمكراتيك سرمايه  
تواند به سهولت، اگر نه در نام بلكه در عمل، به تشكيلاتى كه كليه اقشار و طبقاتى                   دهد و مى    دست مى 

را كه نيروهاى محركه يك انقلاب دمكراتيك هستند در خود جمع كند، به ابزار تشكيلاتى خلق، بـدل                  
را “   حزب كمونيست كارگران و دهـقـانـان   ”پوپوليسم آشكار در زمينه تشكيلات نمونه هائى چون .  شود

 جدال بر سر سوسياليسم خلقی
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دارد، اما در عمل آن        اما پوپوليسم خجول، در لفظ حزب را خاص پرولتاريا اعلام مى          .   بدست داده است  
رجـوع  ( كـنـد         استنتاج مى  دمكراتيكرا براى خلق ميخواهد و ضرورت ايجادش را از نيازهاى جنبش            

در غياب يك حزب مستقل پرولترى، سخنى از هژمونى پرولـتـاريـا و        ) .   كنيد به سرمقاله همين شماره    
تواند باشد و سوسياليست هاى خلقى اگر از مواضـع تـئـوريـك خـود                    پيروزى انقلاب دمكراتيك نمى   

استنتاجات دقيق و غير التقاطى تشكيلاتى كنند، جز رد حزب مستقل پرولتاريا به موضعى نخـواهـنـد                  
فقط يـك    ” .   رسيد و لذا در عمل به عاملى بر سر راه پيروزى انقلاب دمكراتيك نيز تبديل خواهند شد                

تواند هژمونى را بصورت يك سازش، يك به رسميت شناسى متقابـل، و يـا بـه               دلال خرده بورژوا مى   
از ديدگاه پرولترى هژمونى در نبرد، با كسى است كه از            .   عنوان شرايط يك توافق در حرف، تصور كند       

همه فعالانه تر بجنگد، كه هيچ فرصتى را براى وارد آوردن ضربه به دشمن از دست ندهد، كه هميشـه                    
گفته را با عمل منطبق كند و نتيجتا رهبر ايدئولوژيك نيروهاى دمكرات باشد و هرنوع مشى هاى نيـم                   

 ) لنين، طبقه كارگر و دمكراسى بورژوائى. (“بند را انتقاد نمايد
استقلال پرولتاريا در ايدئولوژيك و تشكيلات، شرطى كه سوسياليسم خلقى قادر به تامين آن نبوده و                 
در عمل مانع آن است، نياز مبرم پرولتاريا در تثبيت هژمونى خويش برجنبش انقلابى بر اسـاس درك                   

اما ركن ديگر تامين هژمونى پرولترى، قابليت پرولتاريا در مبارزه پيگير براى مطالبات       .   لنينى فوق است  
پرولتاريا نـه تـنـهـا         .   دهد  دمكراتيكى است كه انگيزه حركت متحدين او را در اين انقلاب تشكيل مى            

بايـد آن     تفاوت باشد، بلكه خود مى تواند نسبت به اين تحولات، تغييرات و اصلاحات دمكراتيك بى     نمى
اين شرط لازم جلب متحدين به مبـارزه اى    .   ترين شكل فرموله كرده و براى آن مبارزه كند   را به جامع  

گفتيم كه پرولتارياى انقلابى در بـخـش حـداقـل            .   انقلابى و تضمين پيگيرى آنان در اين مبارزه است        
برنامه خود دقيقا اينگونه مطالبات را نيز بمثابه جزئى از محتواى پيروزى يك انقلاب دمكراتيك طـرح                  

دارى    سوسياليست هاى خلقى كه محتواى پيروزى يك انقلاب دمكراتيك را نابودى سـرمـايـه   .   كند  مى
. كـنـنـد      كنند، به زبان ديگر ضرورت ارائه مطالبات حداقل را توسط پرولتاريـا نـفـى مـى                    ارزيابى مى 

سوسياليست خلقى، چون رزمندگان و راه كارگر، كه قبلا در ذهن خود خلق را على العموم به جـبـهـه                    
بيند كه در جهان خارج توجه پرولتاريا را بـه           آورده است، نيازى نمى   )   دارى  نابودى سرمايه ( سوسياليسم  

او ديگر  .   هاى دمكرات غير پرولتر و ضرورت اعمال رهبرى پرولترى بر مبارزات دمكراتيك فراخواند              توده
نياز ندارد، چرا كه خود هم اكنون مرز ميان متحدين پرولتاريا و خود پـرولـتـاريـا را بـا            “   متحدى” به  

از رزمندگان و راه    .   مبتذل كردن سوسياليسم و تبديل آن به يك آرمان عموم خلقى از ميان برده است              
بايد در پيروزى خود به آن جامه          مى  انقلاب دمكراتيك   شما، كه  حداقلبرنامه  :   شود كه   كارگر سوال مى  

، “ برنامه حـداكـثـر     ” ، يعنى همان “ دارى نابودى سرمايه” عمل پوشيد چيست؟ و هر دو پاسخ مى دهند  
اى اصولا دور متحدين پـرولـتـاريـا،            دو آتشه )   6( رفقا لاقيدتر از هر تروتسكيست    !   “ سوسياليسم” همان  

انگيزه شركت آنان در يك انقلاب دمكراتيك، مطالبات غير سوسياليستى آنان، و نياز پرولتاريا به جلـب              
 . آنان بزير پرچم رهبرى خويش را قلم گرفته اند

دهيـم و روشـن كـردن            در اين خصوص بحث بسيار است و ما بناگزير مطلب را همين جا خاتمه مى              
اما لازم اسـت     .   كنيم  بيشتر مقولات و نكاتى كه در اين مقاله طرح شد را به مقالات ديگرى موكول مى               

در خاتمه به نكته اى در مورد نقش و مكان مبارزه ايدئولوژيك براى راه كارگر و رزمندگان، آن گـونـه                   
 : كه در مجادله مورد بحث مستتر است، اشاره كنيم

قبل از هرچيز مشخص نيست كه رزمندگان و راه كارگر از ورود به اين بحث چه اهـدافـى را دنـبـال                         
هردو گروه بحثى انتزاعى راجـع  .  اند كرده اند و با پايان بخشيدن به آن به چه نتايج مشخصى رسيده  مى

گيرند بـى آنـكـه          به چند و چون سيستم و طبقاتى كه بايد در انقلاب حاضر نابود شوند، را دنبال مى                
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. بتوانند چگونگى تاثير سرنوشت اين بحث را بر امر تبليغ، ترويج و سازماندهى پرولتاريا تعريف كـنـنـد                  
بايد   اى است كه مى     دارى پروسه   عدم درك اين مساله كه از انقلاب دمكراتيك تا نابودى سيستم سرمايه           

هـاى     اى كه در هرگام پراتيك معينى را در عـرصـه           در خارج از ذهن و در جهان ماده طى شود، پروسه          
مبارزه ” شود كه رزمندگان و راه كارگر نتوانند از        كند، باعث مى    ها طلب مى    مختلف فعاليت از كمونيست   

تلاش دو گروه بيشتر به حل دو معادله دو مجـهـولـى    .   خود به دستاوردى مشخص برسند   “   ايدئولوژيك
چـه  )   1:   داريست و مجـهـولات      اقتصاد ايران سرمايه  )   2.   انقلاب دمكراتيك است  )   1:   معلومات.   ( ماند  مى

در شرايطى كه جنبش كمونيستى مسئلـه  ).  اى بايد نابود شود چه طبقه) 2. سيستمى را بايد نابود شود 
برنامه را حل نكرده است در شرايطى كه عليرغم عدم حل مساله برنامه، مساله تبـلـيـغ ، تـرويـج و                          
سازماندهى مبارزه طبقاتى و انقلابى در سطح وسيع بر عهده اين جنبش قرار گرفته است، بديهى است                 

يابى، تدقيق و تثبيت اصول برنامـه و           كه مبارزه ايدوئولوژيك قبل از هر چيز مى بايد معطوف به دست           
. هاى مختلف عملى باشـد      ها در عرصه    تاكتيك كمونيستى، و شرايط و ملزومات اتخاذ اين گونه تاكتيك         

اما گويا رزمندگان و راه كارگر را با اين مقولات و مسائل كارى نيست، چرا كه رزمندگان بخـود اجـازه           
دهد تا در ميان حيرت ناظران، در مقام داور مبارزه ايدئولوژيك، كار را متوقف كرده و نتيجه را بـه                       مى

 : اين ترتيب اعلام كند
اينك يك دوره مبارزه ايدئولوژيك ميان ما و راه كارگر و همه كسانى كه انديشه ها و تـئـورى هـاى        ” 

 با ترديد و دودلـى        راه كارگر ما نشان داديم كه چگونه      .   رسد  كنند به پايان مى     مشابه آنان را دنبال مى    
بـايـد   كند كـه       ، ديديم كه راه كارگر قبول مى   بورژوازى ليبرال را نابود كرد    پذيرد كه بايد      سرانجام مى 

 را هـم      سرمايه مـتـوسـط   و اين نابودى دامن .   دارى وابسته به امپرياليسم را نابود كرد        سيستم سرمايه 
زنند، ولى بهر حال آنچه را كه         كنند كه نشان دهند حرف جديدى نمى        اگرچه آنها كوشش مى   .   گيرد  مى

 . اند و در همين حد اين امر مثبت است گفتيم بطور نسبى پذيرفته
 بـه اسـاس    ليكن راه كارگرى كه .   بندى از يك دوره مبارزه ايدئولوژيك را بايد خاتمه داد           اينك جمع   . . . 

. . . انـد   اند و بعد ناپديد گرديده      پردازد، بايد بداند كه در استدلال نه به شعارهائى كه ظاهر شده             مساله مى 
بهر ترتيب راه كارگر در ادامه مبارزه ايدئولوژيك خود با ما نـه              . . .   بلكه به اساس مساله بايدبرخورد كرد     

روايـت  ” گريزد، بلكه بدتر شروع به ارائه نظرات ما به        تنها اينگونه از زيربار تقبل خطاى گذشته خود مى        
 18رزمندگان  .   ( “ ماند  بطورى كه جائى براى برخورد بيشتر باقى نمى       .   كند   خود مى  ميلو كرارا با    “   خود

 ) تاكيدها در اصل است
كـه  ( مساله، يعنى اساس مبارزه ايدئواوژيك دوگروه نه برنامه، نه تاكتيك و نه حتى شعـارهـا                “   اساس” 

هيچ كدام نيستند، بلكه اين است كه حريـف  )   آيند دو باره مى “   تكنيكى” روند و گاه بدلائل       آيند، مى   مى
“ سه اخـطـاره    ” يا احكامى عام و انتزاعى را بپذيرد و يا به لطايف الحيل از پذيرش آن بگريزد و لاجرم                   

، از دور مسـابـقـه    “ كنند آنان را دنبال مى( ! )   ها و تئورى مشابه    با تمام كسانى كه انديشه    ” شده و همراه    
آنچه دست آخر براى پرولتاريا در مبارزه طبقاتى مانده است، نه تدقيق رئوس بـرنـامـه و                    !   خارج شود 

يابى به يك سياست واحد تبليغى بر اساس          ها و دقت مقولات ترويجى، نه دست        تاكتيك، نه ارتقاء شيوه   
تر سازماندهى بر اسـاس ارزيـابـى مشـخـص               روشن شدن مطالبات حداقل، نه پيدايش اشكال اصولى       

تـا دوره    ” ها، بلكه لبخند رضايت نامـوجـهـى اسـت كـه                  شرايط، و نه حتى گامى بسوى يكى از اين        
مبارزه ايدئولوژيك كه اين چنيـن بـخـود      .   مبارزه ايدئولوژيك بر جهره رزمندگان نقش بسته است    “ بعد

معطوف باشد و در خود به سرانجام رسد، ديگر جزئى از مبارزه طبقاتى نبـوده بـلـكـه كشـمـكـشـى                
بديهى است كه وقتى هيج نياز عملى مبارزه طبقاتى طرفين مباحثه را بـه فـرجـام                  .   آكادميستى است 

بخشيدن به آن و شكل دادن آن در قالب برنامه و تاكتيك كمونيستى و رهنمودهاى مشخص تبليغـى،                  
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تـوانـد     كند، آنگاه واضح است كه يك چنين مبارزه ايدئولوژيكى نمى           ترويجى و سازماندهى، متعهد نمى    
“ كفايت مبـارزه  ” ديگرى و اعلام يكجانبه     “   گريختن” يكى از طرفين بحث از      “   كسل شدن ” جز از طريق    

 . به نقطه پايان خود برسد

 : توضيحات
اين ارتباط مثل . . .   گردش سرمايه در ايران، در باز توليد جهانى نيز حضور دارد” نويسد  رزمندگان مى)   1

زيرا در اين گونه كشورها ارزش اضافـه حـاصـلـه بـه          .   باشد  مريكا نمى آ. . .   ارتباط باز توليد در فرانسه و     
ها در تركيب     اما در ايران سرمايه مالى امپرياليست     . . .   گردد  گذارى كننده باز مى     چهارچوب كشور سرمايه  

هاى كوچك، متوسط و بزرگ داخلى، بخش عظيمى از ارزش اضافه را از پروسه تـولـيـد               با انواع سرمايه  
 . “در اينجا صحبت از جريان سرمايه است... كند جامعه ما خارج مى

اندكى آشنائى با ماركسيسم مقولات و مفاهيمى كه ماركسيسم در خدمت نقد اقتصاد سياسـى بـكـار                   
گـردش  ” بودن نحوه كاربرد مفاهيمى چون       “   درآوردى  من” انگارانه بودن و      گيرد، كافى است تا سهل      مى

گردش سرمايـه   .   را توسط رزمندگان براى خواننده روشن سازد      . . .   و“   پروسه توليد ” ،  “ بازتوليد” ،  “ سرمايه
شـود،     خارج مـى  “   پروسه توليد جامعه ما   ” يعنى چه؟ ارزش اضافى از      “   بازتوليد جهانى حضور دارد   ” در  

ماركسيـسـتـى      -و قابل فهم    -دانيم چرا رفقا اصرار دارند از بكاربردن اصلاحات دقيق          يعنى چه؟ ما نمى   
نيز يكى از اصلاحات اختراعى رزمندگان است كه ما تاكنون در نـقـد       “   جريان سرمايه ” .   اجتناب كنند 

اما بهر حال اگر اين جملات پرطمطراق و كم محتوا          .   ايم  ماركس از اقتصاد سياسى به آن برخورد نكرده       
ماند همان    را از عبارات و لغات شبه ماركسيستى تزريقى به آن بتكانيم، چيزى كه آخر سر دست ما مى                 

. است، كه بر جاى تئورى امپرياليسم لنين نشسـتـه اسـت           “   مرزى  غارت و چپاول برون   ” تئورى معروف   
اسـت، و نـه       “   ( ! ) پروسه توليد جامعه مـا        ” ارزش اضافه از    “   خارج شدن ”  نگران   هم چنان رزمندگان  

 . معترض بر نفس توليد آن از گرده طبقه كارگر محروم ايران
هـاى بـيـكـران        غارت و چپاول ارزش اضافى و ثروت” .   تر است هم روشن   در مورد راه كارگر وضع از اين      

بـنـد      همچنان تـرجـيـح   . . . .   و“   برد هاى ما را به يغما مى و ثروت! )   ؟( ارزش ها ” ، امپرياليسم كه   “ خلق ما 
اسـتـثـمـار     ( باز هم اعتراضى به توليد ارزش اضافه در شرايط امپرياليـسـتـى               .   مقالات راه كارگر است   

! آن از كشور است، رفـقـا       “   خروج” خوانى براى     نيست، هر چه هست نوحه    )   امپرياليستى كارگران ايران  
.  سـرمـايـه اسـت        صدور ، امپرياليسم محتاج  “ كشور”  به    ارزش اضافه  صدور سرمايه به ايران يعنى ورود     

هرچه ارزش اضافه حاصله از استثمار طبقه كارگر ايران توسط انحصارات امپرياليستـى بـيـشـتـر در                     
تر سرمايه امپرياليـسـتـى و       بماند، اين معناى انباشت سريع)   بخوان كشور ما( “   پروسه توليد جامعه ما” 

پاسخ نهائى و اصولى ما به امپريـالـيـسـم نـه تـقـاضـاى                   .   هاى پرولتر خواهد بود     تشديد استثمار توده  
آيـا كسـى     .   گذارى هرچه بيشتر در ايران، بلكه ديكتاتورى پرولتاريا و خلع يد از بورژوازى است               سرمايه

اين تمام معنى حرف رفقـا  ( “   خروج ارز” اش را اعتراض به  كه محتواى اقتصادى مبارزه ضد امپرياليستى  
تواند در همان حال ادعا كند كه مبارزه بر عليه امپرياليسم را از مبـارزه بـر                    دهد، مى   تشكيل مى )   است
 ! كند؟  جدا نمىدارى سرمايهعليه 

كنيم منظـور نـابـودى فـيـزيـكـى               گمان مى .   گويند  سخن مى “   نابودى بورژوازى ” رفقا به كرات از     )   2
نباشد، بلكه غرض نابودى مالكيت خصوصى بورژوائى بر وسائل توليد، و به اين اعتبار نابودى               “   بورژواها” 

در اين صورت آيا رفقا با ماركس كـه بـورژوازى،            .   بمثابه يك طبقه است   )   بورژوا( نقش مالك خصوصى    
پرولتاريا را به اعتبار هم، و به مثابه تز و آنتى تز، تعريف مى كند مخالفند؟ آيا نابودى بورژوازى بمثابـه                     
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طبقه استثمارگر حاكم در همان حال به معناى نابودى پرولتاريا بمثابه طبقه استثمار شونـده اصـلـى                   
 كنند؟  برند تعمق مى نيست؟ و اگر هست، آيا رفقا در معناى عباراتى كه چنين سهل انگارانه بكار مى

 . 4 و 2،3، بخش هاى 5رجوع كنيد به لنين، دولت و انقلاب، فصل ) 3
شد كه اندكى پس از پـيـروزى انـقـلاب              ها اطلاق مى    به گروهى از بلشويك   “   كمونيست هاى چپ  ” )   4

هاى اقتصادى آن بـه       ليتوفسك و سياست  اكتبر با نظريات و اعمال دولت شوروى در مورد صلح برست          
 . مخالفت پرداختند

دارى    البته رزمندگان خود در اشاره به اوضاع الجزاير، به اينكه نتيجه مصادره و ملى كردن سرمايـه                )   5
ايـن  .   كـنـد     ارزيابى مـى “   فقدان رهبرى پرولتاريا” انحصارى دولتى است توجه دارد، اما علت اين امر را     

است كه بايد در فرصت ديگرى به آن پرداخته         “   رهبرى پرولتاريا ” بيانگر استنباطى متافيزيكى از مقوله      
 . شود

منظور از تروتسكيسم در ايـنـجـا تـز         ( بدنيست در حاشيه اشاره مختصرى به تروتسكيسم بنمائيم )  6
 كه رهائى پرولتاريا تـنـهـا بـا يـك انـقـلاب               اين حكم درستتروتسكيسم از)   اوست“  انقلاب مداوم” 

بايد در هـمـه       كند كه پرولتاريا مى     سوسياليستى و در سوسياليسم ميسر است، اين استنتاج غلط را مى          
 . حال فورى و بى واسطه براى يك انقلاب سوسياليستى مبارزه كند

 براى دمكراسى و شركت پـرولـتـاريـا در            پرولتارياتروتسكى هر چند در حرف كاملا منكر لزوم مبارزه          
انقلاب دمكراتيك نيست، اما بدليل درك نكردن پروسه واقعى انقلاب سوسياليستى، يعنى درك نكردن              

اقتصادى ضرورى براى انكشاف مبارزه طبقاتى پرولتاريا، عملا نسبـت          -لزوم فراهم بودن شرايط سياسى    
سياسى پرولتاريا در انقلاب دمكراتيـك،      -به تعيين و فرموله كردن شرايط تحقق خواست هاى اقتصادى         

چنين است كه تـروتسـكـى در         .   تفاوت است   يعنى شرايط پيروزى انقلاب دمكراتيك، لاقيد و حتى بى        
كند و شـعـار      مخالفت مى“   ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا و دهقانان”  روسيه، با شعار لنين      1905انقلاب  

كـنـد كـه حصـول            تروتسكيسم درك نمـى .   نمايد را تبليغ مى“  حكومت تزارى نه، حكومت كارگرى” 
ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا و     ” )   1905در  ( هائى است كه      دقيقا محتاج پيش شرط   “   حكومت كارگرى ” 

لازم است )   1905در ( “   . . . ديكتاتورى انقلابى ” .   گيرد  ترين شكل تحقق آن ها را در بر مى          جامع“   دهقانان
“ درنـگ    بى” تا پرولتاريا با سودجستن از دستاوردهاى سياسى و اقتصادى خويش در آن، به گفته لنين                

درست مطابق با ميزان نيروى خويش يعنى نيروى پرولتارياى آگاه به انقلاب سوسياليستـى گـذار                 ” اما  
 . “)كند(

تروتسكى خواهان سرعت هر چه بيشتر، خواهان پريدن از طول راه و حتى خواهان تحقق فورى انقلاب                 
كند، با ناديده گرفتن پـروسـه         به سوسياليسم آغاز مى   “   اشتياق” تروتسكيسم كه از    .   سوسياليستى است 

هاى انقلاب سوسياليستـى،      واقعى تحقق سوسياليسم، يعنى درك نكردن ضرورت حركت از پيش شرط          
تواند سوسياليسم را فورا معمول دارد بلكه از تنها مسير واقعـى سـوسـيـالـيـسـم             در عمل نه تنها نمى    

 پروسه مادى تكامل بخشيدن يك انقلاب دمكراتيك بـه            پراتيك لنينيسم درگير .   افتد  فرسنگها دور مى  
عينى ( انقلاب سوسياليستى است، و در هر مقطع با دقت تمام در تلاش فراهم آوردن مولفه هاى مادى                  

برعكس، تروتسكيسم، به شيوه ايده آليستى ناب، تمـام         .   است كه لازمه ادامه اين پروسه است      )   و ذهنى 
رساند و حاصل نهائى اين پروسه ذهنى را در تمام لـحـظـات مـقـابـل                      به فرجام مى   ذهنپروسه را در    

، بهترين تاكتيكى را كه در حـرف    “ تزار نه، حكومت كارگرى” به اين ترتيب شعار     .   دهد  واقعيت قرار مى  
. است“   باقى ماندن بصورت يك اپوزيسيون افراطى” كند،  به طبقه كارگر در انقلاب دمكراتيك عرضه مى   
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و اين در عمل، يعنى سپردن سرنوشت انقلاب دمكراتيك بدست طبقات غير پرولتر، و ايـن دقـيـقـا                       
 . محتواى منشويستى تروتسكيسم است

اما لازم است چند كلمه اى نيز در باره انتقاد رايج در جنبش كمونيستى ما نسبت به تـروتسـكـيـسـم                       
 : بگوئيم

گردد، ايراد تروتسكـى      انحراف تروتسكيسم، در آنجا نيست كه جنبش كمونيستى معمولا بدنبال آن مى           
تنها كسـانـى     .   به انقلاب سوسياليستى نيست   “   ميان برزدن ” انقلاب سوسياليستى و    “   جلو انداختن ” در  

سـقـوط   “   متحدان موقت پرولتاريـا   ” كه در حرف كمونيست باقى مانده اند و در عمل تا حد نمايندگان              
 خـواهـان     بايـد هر كمونيستى .   انتقاد كنند“   ميان برزدن به انقلاب سوسياليستى   ” توانند از     اند مى   كرده
آفـريـن     ترين راه به انقلاب سوسياليستى و هرچه زودتر خاتمه دادن به حيات نفرت بار و بدبختى                 كوتاه

بـه  “   تـريـن راه      كوتاه” اما هر كمونيستى بايد بياموزد كه لنينيسم تنها راه و بالطبع            .   دارى باشد   سرمايه
جـلـو   ” انحراف تروتسكيسم نيز در     .   وجود ندارد ترى    راه كوتاه .   انقلاب سوسياليستى و سوسياليسم است    

اش نفى وقوع  تروتسكيسم تنها نتيجه“   چپ” انقلاب سوسياليستى نيست بلكه برعكس لفاظى      “   انداختن
 . انقلاب سوسياليستى در عمل است

 1، ارگان تئوريك سياسى اتحاد مبارزان كمونيست، دوره اول،  شماره هاي            “ بسوى سوسياليسم ” در  *   
 .  منتشر شده است1359به تاريخ مرداد و شهريور   2 و 


